
 

  
  
  

  اباذرا یث ی در حدیاخبار اخلاقتجمیع 
  ١سیدمحمدرضا لواسانی

  
  )مقالۀ پژوهشی (۱۵۶ تا ۱۲۵، صفحۀ ۱۳۹۹/ ۲/ ۱۰: ، پذیرش۱۳۹۸/ ۱۲/ ۱۲: دریافت

  

  چکيده

مانده از  ی نقل باقترین  قدیم است که  طوال از اخباریکی ی غفارابوذربه ) ص (امبریث مواعظ پیحد
شامل  این متن .گردد بازمی) ق۴۶٠د (شیخ طوسی به مجلس املاء  هی امامیثین در متون حدآ

مطالعۀ کنونی کوششی از جنس . دهند فقرات متعدّدی است که هر یک پیامی اخلاقی را ارائه می
حدیث یا اباذر فارغ از بررسی اصالت هر یک از اجزاء مطالعات تحلیل متن است و در آن بنا داریم 

نی به  در هیئت کنوشامکان انتساببپردازیم و اش  در قالب طولانی کنونیآن به بررسی کلیّت 
فرضیۀ مطالعه آن است که حدیث یا . کنیمرا بررسی و استناد آن به ابوذر غفاری ) ص(پیامبر اکرم 

تک فقرات حدیث یا  تکبرای آزمون این فرضیه . اباذر در هیئت کنونی آن متنی تجمیعی است
شده از  استخراجهای   با تحلیل دادهتا  خواهیم کردیابی  در دیگر منابع حدیثی اسلامی مشابهرا اباذر 

ها  شده از تجمیع روایت و حدیثی حاصلاین حدیث را باید متنی تلفیقی دریابیم آیا این جستجو 
چنین، با مرور احوال راویان این حدیث از  هم. پارچه است  یا متن کنونی به همین شکل یکدانست

ی دربارۀ هویت متن نگاه عالمان رجال خواهیم کوشید شواهدی بیرون از متن هم برای قضاوت نهای
  .حدیث یا اباذر در شکل کنونی آن بیابیم

، ابن مبارک الزهدکتاب  شیخ طوسی، امالیبه ابوذر، ) ص(وصیت پیامبر  :واژگان کليدی
  .یبانیابوالمفضّل ش
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  درآمد

آغاز در .  استیاخلاق مشهورطولانی و  روایات از یکی ابوذربه ) ص (امبری پث مواعظیحد

 را در مسجد )ع(علی و ) ص (امبریپشد،  وارد مسجد ابوذر یآمده است که روزچنین ث ین حدیا

 در پاسخ) ص(پیامبر . موعظه خواست) ص(  پیامبرو از کرد ن فرصت استفاده یاز اتنها یافت، 

 امبریمان به پیای،  در باب خداشناسیسه گزارۀ اعتقادوی، نخست ژۀ یگاه ویاح به جیبا تصرابوذر، 

های   راهچون رهنمودهایی برای شناخت  هم را یو پس از آن نکات، انیب) ع (تیب  گاه اهلیو جا) ص(

 ی متنّوعیاخلاقهای   امیمشتمل بر پروایت ن یشده در ا مطرحهای   سفارش. کردنده یر به او توصیخ

  .شود ی آغاز م»...یا اباذر«با عبارت مشترک است و 

شیخ :  نک(یافت   شیخ طوسیامالیتوان در  را میه یمتون امامترین نقل این حدیث در   قدیم

 ۴مجلس در  را در ضمن املائات خویش ثین حدیاطوسی خ ی ش.)۵٣٩- ۵٢۵، ق١۴١۴طوسی، 

شماری دیگر از  کرده، آن را مانندیحاتی که ارائه  و با توجّه به توضجای داده،ق ۴۵٧محرّم سال 

 )ق٣٨٧ د (یبانیبه نقل از کتاب ابوالمفضلّ محمّد بن عبدالله بن مطّلب شَ یمالالا کتابث یاحاد

یا «ن یعبارت با خطاب آغاز ١۴٠ یث حاوین حدیا). ۵٢۵، ق١۴١۴شیخ طوسی، (آورده است 

  .)١جدول :  نک ( است»...اباذر

 یاز آنِ حسن بن فضل طبرس هیامامآثار ث در ین حدینقل ا ترین مشهور، یامالپس از کتاب 

  : نک( میان نقل وی با نقل شیخ طوسی ها تفاوتای  ه پاربا وجود .  استالاخلاق مکارمدر کتاب 

ن یدر ادوار بعد ا). ۴۵٨، ق١۴١٢ی، طبرس (کند ، وی شیخ طوسی را منبع خود معرفی می)١جدول 

  صفاتین فیالد اعلام، )ق۶٠٧د (رّام مجموعۀ وَمانند  ی و اخلاقیثیث در سائر کتب حدیحد

، ق١۴١٠، ورّام( نقل شده است )ق١١١٠د (ی  مجلسالانوار بحارو ) ق٨۴١د  (یلمیدن یالمؤمن

توان  یمپایه،  براین. )٩١- ٧٣/ ٧۴، ق١۴٠٣ی، ؛ مجلس٢٠۴ - ١٨٩، ق١۴٠٨ی، لمی؛ د۶٢- ۵١/ ٢

ی بانی به واسطۀ کتاب ابوالمفضلّ ش  همو آن شیخ طوسیق ی صرفاً از طرنصایح ابوذرث یگفت حد

   . استشهرت یافته و به مرور زمان منتشر شده،ه ی و سپس در سائر منابع امامنقل
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   ـ تفکيک اجزاء حديث يا اباذر به فقرات مختلف و ذکر منبع هر يک١جدول 
  .ی استطبرسمکارم الاخلاق نشانۀ ■ شیخ طوسی و امالی  نشانۀ  □در ستون منبع علامت 

  منبع  فقرۀ بعد از یا اباذر  بند    منبع  فقرۀ بعد از یا اباذر  بند    منبع  فقرۀ بعد از یا اباذر  بند    منبع  فقرۀ بعد از یا اباذر  بند  
إنّ صلاة النّافلة فی   ۴۴    □ ■ ....اعبد اللّه کأنّک تراه  ١

 ...السّرّ
  ■ ...ون أقوىإن سرّک أن تک ١٣٠    □ ■ ...أ تحبّ أن تدخل الجنّة ٨٧    □ 

لو أنّ الناّس کلهّم أخذوا  ١٣١    □ ■ ...یکفی من الدّعاء مع البرّ ٨٨    □  ...ما یتقرّب العبد إلى اللّه  ۴۵    □ ■ ... احفظ ما أوصیتک به  ٢
 ... 

■  
  ■ ...بدیعیؤثر لا...لّهیقول ال ١٣٢    □ ■ ...مثل الّذی یدعو بغیر ٨٩    □  ...اذکر اللّه ذکرا خاملا  ۴۶    □ ■ ...نعمتان مغبون فیهما  ٣
لا : یقول اللّه عزّ و جلّ  ۴٧    □ ■ اغتنم خمسا قبل خمس  ۴

 ...أجمع 
إنّ اللّه یصلح بصلاح  ٩٠    □ ■

 ...العبد
  ■ ....لو أنّ ابن آدم فرّ ١٣٣    □ ■

إیاک و التسّویف   ۵
 ...بأملک

إنّ ربّک عزّ و جلّ  ٩١    □ ■ ...لو أنّ رجلا کان له مثل  ۴٨    □ ■
 ...یباهی

  □ ■ ...أ لا أعلمّک کلمات ١٣۴    □ ■
 یوما لا  کم من مستقبل  ۶

 یستکمله 
  □ ■ ....استغن بغناء اللهّ ١٣۵    □ ■ ...ما من رجل یجعل ٩٢    □ ■ ...إنّ العبد لتعرض علیه  ۴٩    □ ■

کن فی الدّنیا کأنکّ   ٧
 غریب 

إنیّ : یقول... إنّ اللّه  ١٣۶    □ ■ ...ما من صباح و لا رواح ٩٣    □ ■ ...إنّ الرّجل لیعمل الحسنة  ۵٠    □ ■
 ...لست

■ □  
إنّ اللّه جلّ ثناؤه لمّا خلق  ٩۴    □ ■ ...إنّ العبد لیذنب فیدخل  ۵١    □ ■ ...إذا أصبحت فلا تحدّث  ٨

 ...الأرض
لا ینظر إلى ... إنّ اللّه ١٣٧    □ ■

 ...صورکم
■ □  

  □ ■ ...التقّوى التّقوى هاهنا ١٣٨    □ ■ ...إنّ الأرض لتبکی ٩۵    □ ■ ...إنّ الکیس من دان  ۵٢    □ ■ ...إیاک أن تدرکک   ٩
ما رأیت کالناّر نام   ١٠

 ...هاربها
  □ ■ ...أربع لا یصیبهنّ ١٣٩    □ ■ ...إذا کان العبد فی أرض ٩۶    □ ■ ...ء یرفع إنّ أوّل شی  ۵٣    □ 

  □ ■ ...همّ بالحسنة ١۴٠    □ ■ ...م یؤذّنمن أقام و ل ٩٧    □ ■ ...و الّذی نفس محمّد  ۵۴    □ ■ ...کن على عمرک أشحّ  ١١
  □ ■ ...من ملک ما بین  ١۴١    □ ■ ...ما من شابّ یدع للّه ٩٨    □ ■ ...إنّ الدّنیا ملعونة  ۵۵    □ ■ ...هل ینتظر أحدکم   ١٢
  □ ■ ...تکلّمإنّ الرّجل ی ١۴٢    □ ■ ...الذّاکر فی الغافلین ٩٩    □ ■ ...ء أبغض ما من شی  ۵۶    □ ■ ... إنّ شرّ النّاس  ١٣
إنّ اللّه تعالى أوحى إلى   ۵٧    □ ■ ...و من طلب علما  ١۴

 ...أخی
  □ ■ ...ویل للّذی یحدّث ١۴٣    □ ■ ...الجلیس الصاّلح خیر ، ١٠٠    □ ■

أتانی ) ع(إنّ جبرئیل  ۵٨    □ ■ ...إذا سئلت عن علم  ١۵
 ...بخزائن

  □ ■ ...من صمت نجا ١۴۴    □ ■ ...لا تصاحب إلّا مؤمنا ١٠١    □ ■
یا رسول اللّه، فما : قلت ١۴۵    □ ■ ....أطعم طعامک من ١٠٢    □ ■ ...إذا أراد اللّه بعبد ۵٩    □ ■ ...یطّلع قوم من أهل  ١۶

 ...توبة
■ □  

إنّ اللّه عزّ و جلّ عند  ١٠٣    □ ■ ...ما زهد عبد فی الدّنیا ۶٠    □ ■ ...إنّ حقوق اللّه أعظم  ١٧
 ....لسان

  □ ■ ...إیاک و الغیبة ١۴۶    □ ■
  □ ■ ...سباب المسلم فسوق ١۴٧    □ ■ ...اترک فضول الکلام ١٠۴    □ ■ ....إذا رأیت أخاک ۶١    □ ■ ...إنّکم فی ممرّ اللّیل  ١٨
إنّ اللّه تعالى لم یوح  ۶٢    □ ■ ...إنّ المؤمن لیرى  ١٩

 ...إلی
یا رسول اللّه، ما : قلت ١۴٨    □ ■ ...کفى بالمرء کذبا أن ١٠۵    □ ■

 ...الغیبة
■ □  

  □ ■ ...من ذبّ عن أخیه ١۴٩    □ ■ ...ء أحقّ بطول ما من شی ١٠۶    □ ■ ...إنّی ألبس الغلیظ ۶٣    □ ■ ...إنّ اللّه إذا أراد  ٢٠
  □ ■ ...من اغتیب عنده أخوه ١۵٠    □ ■ ...إنّ من إجلال اللّه إکرام ١٠٧    □ ■ ...حبّ المال و الشّرف ۶۴    □ ■ ...لا تنظر إلى صغر   ٢١
یا رسول اللّه، : قلت ۶۵    □ ■ ... نفس المؤمن إنّ  ٢٢

 ...الخائفون
  □ ■ ...لا یدخل الجنّة قتّات ١۵١    ■ ...ما عمل من  ١٠٨    □ ■

  □ ■ ...صاحب النمّیمة ١۵٢    ■ ...لا تکن عیابا  ١٠٩    □ ■ ...إنّ الدّنیا مشغلة للقلب ۶۶    □ ■ ...من وافق قوله   ٢٣
إنّی قد سألت اللّه عزّ و  ۶٧    □ ■ ...إنّ الرّجل لیحرم  ٢۴

 ...أن) جلّ
  □ ■ ...من کان ذو وجهین ١۵٣    ■ ...لا یزال العبد  ١١٠    □ ■

طوبى للزّاهدین فی  ۶٨    □  ..إنّک إذا طلبت شیئا  ٢۵
 ...الدّنیا

  □ ■ ...المجالس بالأمانة ١۵۴    ■ ... الکلمة الطّیبة ١١١    □ ■
ث الآخرة العمل إنّ حر ۶٩    □ ■ ...لا تنطق فیما لا یعنیک  ٢۶

 ...الصاّلح
  □ ■ ...تعرض أعمال أهل الدّنیا ١۵۵    ■ ...من أجاب ١١٢    □ ■

) تبارک اسمه(إنّ ربیّ  ٧٠    □ ■ ... إنّ اللّه جلّ ثناؤه  ٢٧
 ....أخبرنی، فقال

  □ ■ ... إیاک و الهجران ١۵۶    ■ ....إنّ اللّه تعالى یعطیک ١١٣    □ ■
إنّ اللّه تعالى جعل قرّة   ٢٨

 ...عینی
یا رسول اللهّ، : قلت: قال ٧١    □ ■

 ...أی
  □ ■ ...من أحبّ أن یتمثلّ ١۵٧    ■ .... أ تعلم فی أی شی ١١۴    □ ■

إنّ اللّه تعالى بعث   ٢٩
 ...عیسى

إذا دخل النوّر القلب انفتح  ٧٢    □ 
 ....القلب

  □ ■ ...من مات و فی قلبه ١۵٨    ■ ...إسباغ الوضوء ١١۵    □ ■
اتّق اللّه و لا تری النّاس  ٧٣    □ ■ ...أیما رجل تطوّع  ٣٠

 ...أنکّ
  □ ■ ...أکثر من یدخل ١۵٩    ■ ...یقول اللّه ١١۶    □ ■

ء  لیکن لک فی کلّ شی ٧۴    □  ...صلاة فی مسجدی  ٣١
 ...نیة

کلّ جلوس فی المسجد  ١١٧    ■
 ....لغو الا

  □ ■ ...من حمل بضاعته ١۶٠    ■
إنّک ما دمت فی   ٣٢

 ...الصلاّة
تعظم جلال اللهّ فی ل ٧۵    □ ■

 ...صدرک
  □ ■ ...من جرّ ثوبه ١۶١    ■ ...کن بالعمل بالتقّوى ١١٨    ■

لا یکون الرّجل من  ١١٩    □ ■ ... إنّ للّه ملائکة قیاما ٧۶    □ ■ ...ما من مؤمن یقوم  ٣٣
 ...المتّقین

  □ ■ ...إزرة المؤمن ١۶٢    ■
  □ ■ ...من رقع ذیله ١۶٣    ■ ...من لم یبال من أین ١٢٠    □ ■ ...ساءلو أنّ امرأة من ن ٧٧    □ ■ ...طوبى لأصحاب الألویة  ٣۴
اخفض صوتک عند  ٧٨    □  ...لا تجعل بیتک قبرا  ٣۵

 ...الجنائز
  □ ■ ...من کان له قمیصان ١۶۴    ■ ...من سرّه أن یکون  ١٢١    □ ■

  □ ■ ...سیکون ناس من ١۶۵    ■ ....کم إلى اللّهإنّ أحبّ ١٢٢    □ ■ ...إذا تبعت جنازة فلیکن ٧٩    □ ■ ...الصلاّة عمود الدّین  ٣۶
ء إذا  اعلم أنّ کلّ شی ٨٠    □ ■ ...الدّرجة فی الجنّة  ٣٧

 ...فسد
  □ ■ ....من ترک لبس الجمال ١۶۶    ■ ...إنّ المتقّین الّذین یتّقون ١٢٣    □ ■

رکعتان مقتصرتان فی  ٨١    □ ■ ...الدّنیا سجن المؤمن  ٣٨
 ...تفکر

  □ ■ ....طوبى لمن تواضع ١۶٧    ■ ...اللّه عزّ و جلّمن أطاع  ١٢۴    □ ■
ما عبد اللّه عزّ و جلّ على   ٣٩

 ...مثل
الحقّ ثقیل مرّ، و  ٨٢    ■

 ....الباطل
  □ ■ ...البس الخشن من اللّباس ١۶٨    ■ ...ملاک الدیّن الورع ١٢۵    □ ■

یکون فی آخر الزّمان  ١۶٩    ■ ...کن ورعا تکن  ١٢۶    □ ■ ...لا یفقه الرّجل کلّ الفقه ٨٣    □ ■ ...و من أوتی من العلم  ۴٠
 ...قوم

■ □  
لا یصیب الرّجل حقیقة  ٨۴    □ ■ ....من استطاع أن یبکی  ۴١

 ...الإیمان
  □ ■ ...أ لا أخبرک بأهل الجنّة ١٧٠    ■ ... فضل العلم خیر ١٢٧    □ ■

        ■ ... الورعإنّ أهل ١٢٨    □ ■ ....حاسب نفسک قبل أن ٨۵    □ ■ ...إنّ القلب القاسی  ۴٢
ما من خطیب إلّا   ۴٣

 ...عرضت
        ■ ....من لم یأت یوم القیامة ١٢٩    □ ■ ...استح من اللهّ، فإنّی ٨۶    □ 

  

 ها  آنترین  از مهمیکی. اند فا کردهیان عموم مردم نقش ایث در مین حدیج ایدر تروعالمانی 

 در مقدّمۀ آنو ، تألیف کردهث یدح همین تیخود را با محوراة یالح نیعاو کتاب .  استیمجلس

اش برای ترجمه و شرح این روایت ارزش اخلاقی آن از یک سو، و  یادآور شده که انگیزۀ اصلی

 در دوران ).١١/ ١، ش١٣٨٢، مجلسی(از دیگر سو بوده است  یفاصلۀ عامّۀ مردم از متون عرب

را متعددی آن افراد و معاصر نیز توجهات به این حدیث در میان شیعیان فزونی گرفته است 
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، مصباح ش١٣٨٧ی،  گرگانیلوع:  برای نمونه، نک (اند  خود قرار دادهیدروس اخلاق  یۀما دست

اند  دام به ترجمۀ آن کردها اق ی)ش، سراسر هر سه اثر١٣٨۵ش، حسینی شیرازی، ١٣٩١یزدی، 

 ،ش١٣٨۵یدهقان، ش١٣٧۶ی، فیشر حاج؛ نیز ١٠۴ - ۶٨، ش١٣٨۶ی،  محلّاتیرسول:  نک نمونه یبرا(

  .)، سراسر آثارش١٣٨۵، ولد شاه ری م،ش١٣٩۴، فر یمان

  طرح مسئله

گر ی با د»یا اباذر«ث ین حدی از مضامید در نظر داشت بخش قابل توجّهیز بایش از هر چیپ

:  برای نمونه، نک (ت شده استیعه روایاز امامان شهم از آن بندهایی سو ست و  ی هماخبار اخلاق

 در کتاب یمجلس). ۵٨ محتوای بند ١٢٩/ ٢؛ نیز، همان، ۵۴محتوای بند  ٢۴۶/ ٢، ق١۴٠٧ی، نیکل

 به اقتضای نقل هر بخش از این حدیث سائر روایاتی را که مؤید محتوای کلّی آن بوده اةیالح نیع

  ).٢۶٨- ٢۵٣/ ١ش، ١٣٨٢مجلسی، :  ، نک١٢- ٢های   برای فقره(است ذکر کرده است 

 شیخ طوسیلذا از زمان .  شود به قبولیتلقِّنوعی این حدیث  بهشده است امر سبب  همین ظاهراً

. اند ستهیرانه نگریگ سهلو  مثبت یدیث با دین حدی ا، شماری از عالمان شیعی بهتا دوران معاصر

 نمونه یبرا( فقهای امامیه قرار گرفته است ۀاشارمورد نیز  یث در کتب فقهین حدیاز اهایی  بخش

؛ ١٣/ ٢ق، ١۴١۵شیخ انصاری، ؛ ۵٣- ۵٢/ ٢، ق١۴٠۵ی، بحران؛ ٢۵١/ ١٢ ،ق١۴٠٩ی، حرّ عامل:  نک

ن یمضامتوان سراغ گرفت که  حتی برخی عالمان شیعی معاصر را می. )١٠٣ / ١، ق١۴١٨ی، حائر

حسینی شیرازی، (اند  ردهکتلقی ) ص (امبری صدورآن از جانب پی برایلیدلهایی تن ین خبر را بها

  ).١١ش، ١٣٨۵

نیست؛ نقطۀ ارتکاز مقالۀ پیشِ رو » یا اباذر«عه بررسی جداگانۀ فقرات حدیث مسئلۀ این مطال

تر کسی از این منظر به  کم. هیئت فعلی این خبر در قالب حدیثی یکپارچه و نسبتاً طولانی است

- ٣۵۶ش، ١٣٩٢اکتچی، پ:  برای مفهوم تجمیع روایات، نک(بررسی حدیث یادشده پرداخته است 

ثناء سیّد احمد مددی از دانشمندان معاصر است که متن این حدیث را در  تنها مورد است).٣۶٠

هیئت فعلی ترکیبی جعلی خوانده و آن را حاصل تجمیع شدن عباراتی صحیح و سقیم و انتساب آن 

  ).١٣٨٩مددی، (به ابوذرّ معرفّی کرده است 

به ) ص(اکرم امبر ی پبه و انتساب آن هایی را در مورد پذیرش قالب فعلی چند شاهد اولیه تردید
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عه یکه در منابع متقدّم ش) ص (امبری به پی طولانیثیانتساب حد این که نخست: کند ذهن متبادر می

 این دوم .رسد یب به نظر میغر،  پراکنده استیت نشده و متشکلّ از اجزائین شکل روای بدیا سنّی

اما با دقّت در ؛ احد استک مجلس ویشده در  ارائههای  حاصل پند  آنیث مطابق مدعّایحدکه 

ل یکند و ذ یت می تبعی داخلیبند  و موضوعیک ساختار کلّی آن مشخّص است که متن از یمحتوا

 یا اخبار و در پرسشی مثل انیگوناگون بهای   با مدلهایی  پندی، کلّهای   ن موضوعیهر کدام از ا

 یبیشده و تبو یبند اکلۀ موضوعک شی متن بنابراین،.  استگرفته ی جا  همکنار جمع یا خطاب مفرد

 یبند ن مدل موضوعیابتوان رسد  ید به نظر میبع، ثیب احادیخ تبویبا توجهّ به تار. داردپنهان 

  .منتسب کرد) ص(را به عصر پیامبر اکرم  یاخلاقهای   امیپ

آغاز  در برپایۀ آن ابوذر ،مثلاً. ف وجود داردیظرهایی   ث تعارضیدرون متن حد این که سوم

: به او سفارشی کنند تا خدا با آن به وی نفعی برساند) ص( پیامبر درخواست کرده استخن س

بعد از حدود صد پند ) ص (امبری چرا پبا این فرض، معلوم نیست. » اللَّهُ بِهَاینْفَعُنِیةٍ ی بِوَصِیأَوْصِنِ«

با آن او را نفع رساند یا  آیا تمایل دارد کلماتی به او بیاموزند که خدا دنپرسباز او  ١٣۴و در بند 

ها در متن  مثال دیگر از تعارض .»...ک اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ بِهنِّنْفَعُیلِمَاتٍ ک کا أبَاَ ذَرٍّ أَلاَ أعَُلِّمُی«: نه

مت ی در مسجد و غنابوذربا ) ع(علی امبر و یپهایی ث از تنیدر صدر حدحدیث این است که 

ر از تکبرّ سخن از یاما در دو جا از متن هنگام تحذاست؛  ان آمدهین فرصت سخن به میشمردن ا

ن یکند ا یث مشخص نمیو متن حد) »قالَ رَجلٌُ «١۵٩- ١۵٨بند  (شود یمطرح م بهی غرفردیپرسش 

 .و ابوذر شده است) ص(فتگوی پیامبر چه زمان وارد خلوت گاز  و ، بودهیشخص ناشناس چه کس

ا أبَاَ ی«: میخوان یث مین حدیمثلاً در ا.  داردیابهاماتث یمتن حدهای   فقره یبرخ این که چهارم

خواننده . )٨٠بند  (»سَ لَهُ دوََاءٌیفَإِذاَ فَسَدَ الْملِحُْ فلََ، ءٍ إذَِا فَسَدَ فاَلْمِلْحُ دَوَاؤُهُ یلَّ شَکاعلَْمْ أَنَّ ، ذرٍَّ

»  با آن نفع برساندپندی که خدا«چون  همن نکته را یا) ص(اکرم امبر ی که چرا پدهد تشخیص نمی

رِ ی مِنْ غَکالضَّحِ: نِیمْ خلََّتَیکوَ اعلَْمْ أنََّ فِ«:  آمده است همین عبارت؟ در ادامۀاند فرموده به ابوذر

ست و یکضمیر جمع ن یست که مخاطب ایباز مشخص ن). ٨٠بند (»رِ سَهَرٍیسَلَ مِنْ غَکوَ الْ، عَجَبٍ

ی که در برخاست خلأ سبب شده  همین ظاهراً. جود داردن ویشین بخش با نکتۀ پین ای بیچه ارتباط

هَذَا الْمثََلُ : خُیقَالَ الشَّ«:  رفع ابهام درج شودین بخش برایانۀ ای در می عبارتیامال های هسخن

  .)۵٣٣، ق١۴١۴شیخ طوسی،  (»لِعُلمََاءِ السَّوْءِ
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کتاب شیخ طوسی ح ی تصرث بنا بهی کلّ حدیمنبع اصلکه م یدان یاجمالاً م، ن شواهدیدر کنار ا

: ن استی ذکر شده چنابوذر تا یبانیاز ابوالمفضّل ش یامال که در یقیطر.  استیبانیابوالمفضَّل شَ

عبدالله  ← محمّد بن حسن بن شَمّون ←ی ن عَبَرتائی بن حسییحیرجَاء بن  ←ی بانیش ابوالمفضلّ

: ضبط خطا (ی هنائیدبَُ ین ابوَهبْ بن عبدالله ب ← ساریل بن یفُضَ ← صَمّابن عبدالرحمان 

در  انین راویاشماری از . ابوذر ← دؤلی ابوالأسود ←ی الأسوَد دؤل  یابوحرب بن اب ← )یابوذب

ها دربارۀ خود  برای نمونه از گزارش (اند ث متّهم شدهی بعضاً به وضع حدی جرح و حتیکتب رجال

  ).٩٩- ٩٨ق، ١۴٢٢ابن غضائری، :  ابوالمفضل شیبانی، نک

. تک اجزاء آن است ۀ اصلی این مطالعه بررسی هیئت کلّی این حدیث و نه تکمسئل

یا اباذر در همین ث یمتن حد امکان دارد ایآ: ر کردین تقریتوان چن ی مقاله را میاصلهای   پرسش

در مورد ابهامات و اشکالات آن چه ، استچنین اگر . منتسب شود یا نه) ص(قالب فعلی به پیامبر 

  فرایندی پدید آمده است؟ چهدر صادر نشده،  و اگر ؛ان دادتو ی میحیتوض

  اباذر در قالب فعلیا امکان صدور حديث ي. ١

. شود حدیث یا اباذر با توجّه به متن طولانی آن، اصطلاحاً از جملۀ اخبار طوِال محسوب می

 قرار در یک سوی طیف این آثار، متونی. اخبار طِوال منسوب به سدۀ نخست هجری اقسامی دارد

گر یا دی ها یتا وصی خطب اند؛ مانند گیرند که از آغاز در قالب متنی طولانی صادر و نقل شده می

 در سر دیگر طیف، منقولات افرادی چون قصّاص .اند شده یکتابت م صدورآغاز که از اخباری 

طیف نیز  این ۀدر میان. نیست) ص(گیرد که جعلیاتی روشن است و قابل انتساب به پیامبر  جای می

 یان بعدیتوسّط راوتر    کوتاهیق متونیع و تلفیتوان در نظر گرفت که در اثر تجم یممواردی را 

 در اباذرا یث یحداکنون باید دید . )۵- ٢ش، ١٣٩٨قندهاری، :  برای تفصیل بحث، نک (اند  د آمدهیپد

  .یردگ یف قرار مین طی ایکجا

  يابی روش مشابهت) الف

، ثین حدیاهای   ن و الفاظ فقرهی از مضامیکم بخش ه به شهرت دسترسد با توجّ یبه نظر م

شه یر ی بیث را متنین حدیتوان ا ینامحتمل است و نمای  یه آن فرضی بودن کامل تمام محتوایجعل

. را بسنجیمث ین حدی بودن ایقی و تلفیعین باشد که تجمید بر ایه بای تمرکز اولبنابراین،. دانست
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اگر خبر مورد بررسی . کنیم میث در سائر منابع استفاده ی متن حدیابی مشابهتاز ، ن منظوری ایبرا

تری پدید آمده باشد، به این معناست که این قطعات در منابع  از تجمیع و تلفیق شدن اجزاء کوچک

لذا در صورتی . اند  طولانی از آنها بهره گرفتهیدیگری وجود داشته و افرادی برای ساختن حدیث

توان امیدوار  میابع به دست ما نیز رسیده باشد و مثلاً در طول زمان از بین نرفته باشد،  همان منکه

  .ما نیز بتوانیم آن اجزاء کوچکتر را مستقلاً شناسائی کنیمبود 

این فهرست منابعی را . رو خواهد کرد به انجام رساندن این کار ما را با فهرستی از منابع روبه

. اند یک یا چند فقره از متن حدیث را با عباراتی مشابه نقل کردهگیرد که هر کدام  دربر می

گونه، در گام بعد باید این فهرست را بر اساس میزان اشتراک عبارات با متن حدیث یا اباذر  این

 بیابیم که حجم قابل توجّهی از  را منبع متقدمّی، بتوانیم از میان این منابعاگر. کنیمو تحلیل مرتّب 

م یابینان یاطمیم توان یم آورده،  متفاوتیبا طرقصورت مجزاّ و  دیث یا اباذر را بهاجزاء متن ح

  .د آمده استیپدتر   ق متون کوتاهیع و تلفی از تجمیا اباذرث ی حدی متن طولانیصورت فعل

   در الفاظ متون شباهت) ب

 ٢٩در  الاخلاقمکارم  در کتاب ابوذرح ینصاهای  بندتوان بازدید،   نیز می٢که در جدول  چنان

 دهد  نشان میتفاوتاین .  استشیخ طوسی یامالاز نقل تر  و در هشت فقره کمتر  شیفقره ب

 یکه مبنا یامال با آن دسته از نسخ ،ار داشتهی در اختشیخ طوسی از مجلس یکه طبرسای  هنسخ

  .، متفاوت بوده استقرار گرفتهاثر در دوران معاصر ح و چاپ یتصح

) ص(امبر یز منسوب به پی گزارۀ پندآم١٧٠حدود شوند، ع یتجمو تحریر هرگاه عبارات هر د

های مشابه   سازی منابعی که شامل فقره  گزاره و مرتّب١٧٠یابی این  با مشابهت.  خواهد آمدگرد

فقرۀ حدیث  ١٧٠ از مورد ١٠٣ درصد اجزاء متن یعنی ۶٠شود که حدود  اند، منبعی شناسایی می

ن اابوعبدالرحم الزهدکتاب این منبع . ا اسِنادی متفاوت نقل کرده استو بمشابه با الفاظی  را

  .ی خراسان در آغاز دورۀ عبّاسی استنامور سنّ محدّث) ق١٨١د (ی زروَعبدالله بن مبارک مَ

ان ی مشهور در میمحدّثابن مبارک اگرچه از نگاه محدثان شیعی چندان درخور اعتناء نیست، 

ه در طلب  کیادیزهای  سفراو را به . رود شمار می وزۀ خراسان بهعامۀ مسلمانان و بخصوص در ح

ابن مبارک از طبقۀ  .اند  داشته است ستودهمن و مصر و شام و بصره و کوفهحدیث از مرو به ی

عامۀ مسلمانان، خاصه در میان شاگردان او از  در منابع یگستردگ اخبار او به. دیشنحدیث ن یتابع
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 ،اوای از استادان و شاگردان  سیاهه یبرا؛ نیز ۶۶- ۶٢/ ١ق، ١۴٢۵اعظمی، ( است پراکندهاهالی مرو 

  .)٩۴- ٩١/ ١ همان،:  نک

شمار  شده با موضوع زهد به یفان آثار تألی مهم در میکتابالزهد کتاب از میان آثار وی، 

 ین کتاب در تصوفّ عملیاوّل، و هم ادب نفس و زهدزمینۀ در  ن کتابیآن را اوّل. رود یم

ی زاهدان فکرهای   انی او از جریریاثرپذ؛ برای ١٨، ش١٣٧١ی،  دامغانیمهدو(اند  اندهشناس

جزء  ١١ شده چاپهای   نسخهبرپایۀ  الزهدکتاب  ).١٢٧- ١١٩، ش١٣٩۵، نواز مهمان:  نک ،عصرش هم

اقوال صحابه و ی، و ث شامل اخبار نبویحد ١٢٠٠ش از یبکم  دستن اجزاء یل ای که در ذ،داشته

  . به شکل مسند ارائه شده استی موضوعیبیگران با تبویو دن یتابع

  ها در ترتيب بيان شباهت) پ

در ی متنهای   از شباهتتر  شود فرا ی مشخص مالزهدکتاب  روایاتا اباذر با یث یحدمقایسۀ با 

در که پیش از این هم اشاره شد،  چنان. نددار ناشدنی انکاریشباهتدو  اینز یان مطالب نیب بیترت

 نیز تا حدود الزهدچینش ابواب کتاب . شود یده می پنهان دیب موضوعی تبویث نوعین حدمت

 است با ین نظم کلّیکه خارج از ارا  یموارد. )٢جدول :  نک(زیادی با همین ساختار منطبق است 

 موجود اند و به الزهد بندهایی از حدیث یا اباذر را که در کتاب .ایم کرده مشخص *علامت 

  .ایم  متمایز کردهاند، با علامت  انتساب یافته) ص(کرم پیامبر ا

تنها در متن که  های مشترک نه بند % ٨٠ مشخص است، بیش از ٢طور که در جدول  همان

موارد خارج از نظم . دندارتطابق  ابن مبارک الزهدکتاب  با متن  نیزانی بنظمنش و یدر چحتی 

 احتمالی، میزان شباهت دو متن در حدّی است که هوانگ. البته لازم است جداگانه بررسی شوند

 را نتیجۀ تقطیع الزهدیا باید متن کتاب  ،پایه براین. کند را منتفی میچنین شباهتی اتّفاقی بودن 

گیری حدیث یا اباذر نتیجۀ تجمیع روایات کتاب  حدیث یا اباذر بینگاریم، یا باید حکم کنیم شکل

  . استالزهد

عموماً از اخبار مشهور عامۀ ابن مبارک  جعل ابن مبارک نبوده، و الزهددانیم روایات کتاب  می

یافتنی  با اسانید مشابه دستآثار نیز ها در دیگر   مسلمانان دربارۀ زهد بهره گرفته، و بسیاری از آن

ماند جز  ای باقی نمی ه بر این اساس، چار). ق، تخریج احادیث در سراسر کتاب١۴٣۵صبری، :  نک(است 

  . پدید آمده استالزهده حدیث یا اباذر را متنی تلفیقی بدانیم که با ترکیب اجزائی از کتاب ک آن
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   ابن مبارکالزهد انطباق فقرات حديث يا اباذر با متن کتاب   ـ٢جدول 
 . آمده استدالزههای سمت چپ شمارۀ روایت متناظر آن در کتاب  های سمت راست شمارۀ فقره در حدیث یا اباذر، و در ستون در ستون

  
  ١۴۶   ٣٩۶ ١١٧   ٣٠۴ ٨٨   ٢۶٨ ۵٩*   ـــ ٣٠   ـــ  ١
  ١۴٧    ١١٨   ٣٠٧ ٨٩    ۶٠   ـــ ٣١   ـــ ٢
١٩  ٣٢*   ١ ٣   ۶٣١ ٩٠    ١۴   ١١٩    *١۴٨  ۶۵۶ 
۴ ٩۶٢ ٩١*    ۶٢   ـــ ٣٣   ٢  

٩۶٣ 
  ١٢٠    ١۴٩ ۶٣٩ 

 ۶۴٨ ١۵٠    ١٢١    ٣١٨ ٩٢    ۶٣   ـــ ٣۴   ٧ ۵
 ۶۵۵ ١۵١   ١٢٢   ٣١٩ ٩٣    ۶۴   ـــ ٣۵   ٩ ۶
٣   ١١ ٧۶ ١۵٢   ١٢٣   ٣٢١ ٩۴    ۶۵   ـــ  
١١ ٨   ٩٠ ٣٧   ۶۶    ٩۵ ١٢   ٣٢٢۴   ١۵٣   
١ ٩۴   ١١٢ ٣٨   ۶٩    ٧۶ ٣٢۵  

٣٢۶ 
  ١٢۵   ١۵۴  

١١ ٣٩   ٢٢ ١٠۵   ۶١٢   ٣٢٨ ٩٧    ٨۶   ١۵۵  
*٧ ١١   ۴١١ ٠۴   ۶١   ١٢٧   ٣٣١ ٩٨    ٩۵۶  
*١٢ ۶   ۴٣ ٩٩    ٧٠   ١٢٠ ١۴١   ١٢٨   ١۵٧  

٣ ١٣۴   ۴١٢ ٢۴   *٢ ٧١۵٣ ١٠٠   ٨۴١   ١٢٩   ٢۵٨  
١۴ ٣٧   ۴١٢ ٣۵   *٣٠٠ ٧٢   ٣ ١٠١۴١   ١٣٠   ٨۵٩  
١۵ ۴۴   ۴۴ ١۴١٨١ ٧٣   ٠   ٣ ١٠٢۵١   ١٣١   ٠۶٠  
١۶ ۵۵   ۴۵ ١۴٧   ٣۴ ١٨۴   ٣ ١٠٣۵١   ١٣٢   ١۶١  

*٢٨٧ ١٧   ۴۶ ١۴۴   ٧۵ ١٠   ٢٠٢۴ ٣۶١   ١٣٣   ٠۶٢  
  ١۶٣   ١٣۴   ٣۶٣ ١٠۵   ٢١٢ ٧۶   ١۴۶ ۴٧   ـــ ١٨
١٩ ۵٩   ۴١ ٨۴١٠   ٢١٢ ٧٧   ٧۶ ٣۶١٣   ٨۵   ١۶۴ ٧٠١ 
٢٠ ۶١   ۴١ ٩۴٢٣٣ ٧٨   ٩   ١٣   ٣٧٢ ١٠٧۶   ١۶۵ ٧٠٩ 
٢١ ۶٢   ۵١ ٠۵٣٧٣ ١٠٨   ٢٢٩ ٧٩   ١   *١١ ١٣٧۶١  ٧۶۶  
٢٢ ۶٣   ۵١ ١۵٢ ٨٠   ٠۶٩   ٣٧ ١٠٩۴   ١   ١٣٨۶٧  
٢٣ ۶۶   ۵١ ٢۵٢٧ ٨١   ٩۴   ١٣٩   ٣٧٧ ١١٠ ۵٨۴  ١۶٨  
٢۴ ٧۶   ۵١ ٣۶٢٧ ٨٢   ٠۶   ٣٨ ١١١۴   ١۴١   ٠۶٩  
٢۵ ٧٨   *۵۴ ۴٢٨٠ ٨٣   ٧٠   ١   ٣٨٧  ١١٢۴١٧٠    ١  

٢۶ ٧٩   *۵۵ ۴٨   ٩٩۴ ٣٨٨ ١١٣   ٢٨١   *١۴٢ ۶٨۵    
     ۶٨۴ ١۴٣*   ٣٨٩ ١١۴   ٢٩١ ٨۵   ـــ ۵۶   ٨٩ ٢٧
    ٣۶٩ ١۴۴*   ٣٩٠ ١١۵   ٣٠١ ٨۶   ـــ ۵٧   ـــ ٢٨
     ١۴۵   ٣٩٣ ١١۶   ٣٠٢ ٨٧    ۵٨   ـــ ٢٩

  الزهدکتاب  با حديث يا اباذر یمتنهای   تفاوت. ٢

روایت که را نیز  های متنی و سندی این دو اثر فرایندی  بررسی تفاوتتوان امیدوار بود  می

اگر بپذیریم حدیث یا اباذر متنی تجمیعی است، . بازنمایانددر طیّ آن پدید آمده است جمیعی ت

نخستین پرسش این خواهد بود که آیا توضیحاتی که در مقدمۀ آن از قول ابوذر ذکر شده است 

در ) ص(اصیل اند؛ یا مثلاً در نتیجۀ تلاشی متأخرتر برای معتبر جلوه دادن اخذ این اقوال از پیامبر 

  اند؟ ضمن یک مجلس پدید آمده
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   مقدّمهوجود )الف

. استمشهور ات زاهدانه یبه داشتن روح) ص(اصحاب پیامبر میان ابوذر در دانیم  می

 چه آن .)۶٠، ق١۴٢٠، ایدن یابن اب:  نک(های متعدد از احوال وی حاکی از همین روحیه اند  گزارش

بر شاهد ،  از مسلمانان نقل شدهی برخیازدگیدنخ در مورد اعتراض او به یو تار ثیحدمنابع در 

 همین بر). ۵٢۶/ ۴، ق١۴١١ی، شابوری؛ حاکم ن۵٣- ۵١/ ١، ق١۴٠۴ی، قم:  نک ( ست ن مدّعایا

، ابن سعد:  نک(بازدید توان  ی بارز میصفتچون  همزهد او را  تراجمکتب  از یاریدر بس، اساس

 امبری از پسنّت ی که بعضی منابع اهل؛ تا جای)۴٧/ ٢ق، ١۴٠۵؛ ذهبی، ١٧٢- ١٧١/ ۴، ق١۴١٠

) ع(زهد عیسی است که رفتارش شبیه به  ابوذرامت اسلام، ان یمکه از اند  نقل کرده) ص(

حدیث « بر این اساس، انتساب یافتن نقل پندهای زاهدانۀ ).١۶۵۵/ ۴، ق١۴١٢، ابن عبدالبَر(.است

  . رده استبه شخصی چون او، کمک شایانی در باورپذیری آن ک» یا اباذر

 موردخورد،   حديث يا اباذر به چشم می١٥٨در بند توان تعارضی را که   میبر همين پايه،

پا و ابوذر ) ص (امبری پیخلوت گفتگوبه  ی ناشناسشخصشود  جا که نقل می ؛ آنقرار دادبازبینی 

جِدْ رَائحَِةَ الْجنََّةِ إِلَّا یبرٍْ لَمْ کرَّةٍ منِْ  قلَْبهِِ مثِْقاَلُ ذَیا أبََا ذرٍَّ منَْ ماَتَ وَ فِی« :و سؤالی مطرح کردنهاد 

 وَ قبَِالَ ی الْجمََالُ حَتَّى وَدِدْتُ أَنَّ عِلَاقةََ سَوطِْیعْجبُِنِی لَفَقَالَ رَجلٌُ یا رسَُولَ اللَّهِ کتوُبَ قَبلَْ ذَلِیأَنْ 

حس شده بازگرداندن است که نکته قابل به این  این تعارض ۀریشرسد  به نظر می. »... حَسنٌَینَعلِْ

» قال رجل« لذا پرسش به همان صورت .نداشته استتناسبی با روحیّات و شأن ابوذرّ سؤال منقول 

  .استباقی مانده 

در منابع دیگر با آن  مشابه اما حدیث مشابهی ندارد، کتاب ابن مبارک فعلی ۀدر نسخ بنداین 

از یک آمده است؛ نخست روایت دو حنبل به  احمد بن مسندمثلاً در . استقابل مشاهده عامه 

، فردی که از آن که برپایۀ )۵٩٩/ ٢٨، ق١۴٢١، احمد بن حنبل(صحابی دیگر به نام عقبة بن عامر 

و دوم ) جا همان(دربارۀ رابطۀ تجمل و کبر سؤالی پرسیده، ابوریحانه نام داشته است ) ص(پیامبر 

نمایانده شده ناشناس دیگر و  فردی دیث،این حبه نقل از خود ابوریحانه که پرسشگر در 

فرمودند چیزهای ) ص(پیامبر که  است در نقل دوم گزارش کردهابوریحانه ). ٢٨/٤٣٩همان، (است

گاه کسی گفت که برخی تجملات را  افزاید آن  میاو. یابند آمیخته با کبر به بهشت راه نمی

  :دور مانَد بهپسندد و با این حرف نگران شده است که نکند از بهشت  می
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 هیعل ّٰاالله صلی یالنب فقال ینعل وشسع یسوط بحبلان أتجمل ان أحب انی ّٰاالله ینب ای قائل فقال... 
 وغمض الحق سفه من برکال إنما الجمال حبی لیجم وجل عز ّٰاالله ان برکبال سیل کذل ان وسلم
  ).۴۴۰-۴۳۹/ ۲۸ق، ۱۴۲۱احمد بن حنبل،  (هینیبع الناس

 اوجویی احوال ابوریحانه،   پیچه آن که با. تر از نقل نخست است  دقیقرسد این نقل به نظر می

یابیم که شمعون یا شمغون اَزدی نام داشته، احتمالاً از انصار  می) ص(را یکی از صحابۀ پیامبر 

شده، و بعد از فتح دمشق به نواحی شام کوچیده  بوده و خود به زهد و کثرت سجود شناخته می

صرفاً از ابوریحانه )  به بعد۴٣٩/ ٢٨( احمد مسنددر ). ١٩٣/ ٢٣ق، ١۴١۵ابن عساکر، (است 

ها  از این روایت. ها همین ضرورت دوری از کبر است  روایت نقل شده، که مضمون غالب آن٩

های خود بسیار  خوانی قاص یکی از قبائل بوده، در خطبهاحتمالاً توان دریافت ابوریحانه که  می

 استناد  )ص(باره به سخنی از پیامبر  ندگی متکبرانه نهی، و در ایناز رفتار و پوشش و سبک ز

به احتمال زیاد بند یادشده از همین روایت ابوریحانه برگرفته شده و ترجیح داده . کرده است می

  .شده که پرسش آن شخص ناشناس به ابوذر منسوب نگردد

مهمی وجود دارد که باید به آن  ۀحدیث یا اباذر، دادمۀ چه گفتیم، در تحلیل مقدّ افزون بر آن

حدیثی درنگ پس از حدیث اباذر و بدون سندی مستقل،   شیخ طوسی بیامالی در. نظر داشت

ردّ ) ص(بین ابوذر و پیامبر  یی است کهها  جوابو سؤالاز حکایتی نقل شده که این حدیث نیز 

شیخ  ( متفاوت استیکلّ حدیث یا اباذر بهح یبا متن نصاشده  مطرحو بدل شده و آن چه در آن 

  :خوانیم این روایت میابتدای در . )۵۴١- ۵٣٩، ق١۴٢٠طوسی، 
ٍّقال أبو ذر َ ُ َ َ ُرحمه االله (َ ّٰ ُ َ ِ ُو دخلت : )َ َْ َ ِوما علی رسول االلهیَ ّٰ ِ ُ َ َ َ ً َلی االله علص (ْ َ ُ ٰ ّ ِه و آلهیَّ ِ ِو هو ف) َِ َ ُ ِ المْسجد یَ ِ ْ َ

ُجالس وحده ْ ََ َ ٌ َفاغتنمت وحدته ف .ِ َُ ُ ََ َ ْ َ ْ َ َقالْ َا أبا ذری: َ َ  .)۵۳۹، همان (...َ
 یبرا. ز نقل شده استینعامۀ مسلمانان عه و ی شیثیگر از منابع حدی دیت در برخین روایا

، ش١٣۶٢، هیابن بابو(تر از آن را در آثار خود آورده   لباً مشابه و کامی تقرینقلابن بابویه  ،نمونه

متن کامل آن نیز ) ق٣٩٠د (ابن طَرار و ) ق٣۶٠د (ی  آجر، و)٣٣٣- ٣٣٢، ق١۴٠٣، و هم؛۵٢٣/ ٢

 .)۴٩٨، ق١۴١٣، طرار؛ ابن ٢٠١- ١٩۵/ ١ی، آجر:  نک (اند  متفاوت نقل کردهیرا با طرق

عامۀ مهمّ آن در کتب تر    و کوتاهیا احتمالاً نسخۀ اصل یثین حدیاز اهایی   بخش، براین افزون

؛ حاکم ۴٣٢، ۴٣١/ ٣۵، ق١۴٢١، حنبلبن احمد :  نک ، نمونهیبرا(کرّات آمده است  بهمسلمانان 

  .)٢١٧/ ٨، ق١۴٠۴، ی؛ طبران۶۵٢/ ٢، ق١۴١١ی، شابورین
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 ن که دریجالب توجهّ ا .شده استبرگرفته متن همین  از  حدیث یا اباذرمقدّمۀرسد  به نظر می

.  است شده در مسجد به آن افزوده)ع(علی حضور سخن از  و پدید آمده، یرییمقدّمه تغهمین 

در متن ) ع(علی  از یا رفتاریچ گفتار یو هندارد  در متن یریچ تأثین حضور هیاشاره به ا، البته

  .شود نمیث نقل یحد

  سازی تغييرات ادبی برای يکنواخت )ب

توان عیناً آنها را در  اند که می  ذکر شده )ص(عباراتی در حدیث یا اباذر به نقل از پیامبر اکرم 

ممکن است گفته شود آشنایی این عالمان با . عصر تابعین بازدیدگفتارهایی از عالمان زهدگرای 

که  چنان ها نتیجۀ آشنایی ایشان با همین حدیث یا اباذر بوده است؛ هم مضامین یادشده و نقل آن

 یا اباذر و تجمیع روایات مختلف ثی حدیریگ  شکلفراینددر توان محتمل دانست چنین عباراتی  می

 روایت خواسته است با  کنندۀ با پذیرش این فرض باید حکم کرد که تجمیع. به آن راه یافته باشند

روایتی یکنواخت به دست  اخبار زاهدانۀ کتاب ابن مبارک ی در الفاظ و ضمائر برخیراتییتغایجاد 

  .داشته باشد ی سازگارابوذرها دربارۀ  ذهنیتبا دهد که 

ن روابط بینامتنی میان حدیث یا اباذر این احتمال دوم از آن جهت شایان تأمل است که اغلب ای

برپایۀ ( از حدیث ١١برای نمونه، در بند . شوند؛ نه متنی دیگر  ابن مبارک برقرار میالزهدبا کتاب 

. »ک عَلىَ دِرْهَمکِ وَ دیِنَارِک أَشحََّ منِْکنْ علََى عمرِ، کا أبََا ذرٍَّی«: خوانیم می) ١های جدول  شماره

توان در گفتاری منقول از حسن بصری نیز بازدید؛ عبارتی که در کتاب  شبیه این عبارت را می

انَ أَحَدهمْ أَشحََّ کت أقَْواَمًا کأَدْرَ: قولیانَ کأَنَّه ، عنَِ الحَْسَنِ«:  ابن مبارک هم نقل شده استالزهد

  ).۴/ ١ق، ١۴٢۵ابن مبارک،  (»رَاهِمِهِ وَدنَاَنیِرِهِعَلَى عمرِهِ مِنهْ عَلىَ دَ

قولی دیگری از   از حدیث یا اباذر عبارتی هست بسیار مشابه نقل٨٧ین ترتیب، در بند هم به

وَ ، فَأقَْصِرْ مِنَ الأَْملَِ: قَالَ. ی أبَِکنَعَمْ فِدَا: أَ تحِبّ أَنْ تَدخْلَ الْجنََّةَ؟ قلْت، ا أبََا ذرٍَّی«: حسن بصری

.  مِنَ اللَّهِیلنَّا نَسْتحَِ، کا رَسولَ اللَّهِیقلتْ : قَالَ. اءِیهِ حَقَّ الْحَوَ اسْتَحِ مِنَ اللَّک، نِیصْبَ عَاجْعلَِ الْمَوتَْ نُ

وَ ، وَ الْجَوفَْ وَ ماَ وَعىَ، اءَ منَِ اللَّهِ أَنْ لاَ تَنْسىَ الْمَقَابِرَ وَ الْبِلىَینَّ الحَْکوَ لَ، اءی الحَْکذَلِکسَ یلَ: قَالَ

در . »لِک أَصبَْتَ وَلَایةَ اللَّهِذَکنْتَ کفَإِذَا ، اینَةَ الدّنْیدَعْ زِیرَامَةَ الْأجَْرِ فَلْک فَمنَْ أَرَادَ، الرَّأْسَ وَ مَا حَوَى

سَمِعْت أبَاَ : قَالَ،  بنْ مِغْوَلٍکأَخْبَرنََا مَالِ«: خوانیم  ابن مبارک میالزهد از کتاب ٣٠٢روایت شمارۀ 

ا رسَولَ ینَعَمْ : دْخلَ الْجنََّةَ؟ قَالوایحِبّ أَنْ یمْ کلّک: سول اللَّهِقَالَ رَ: قَالَ، عنَِ الْحَسنَِ، حَدِّثیعَةَ یربَِ
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ا ی: قاَلوا.اءِیوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَْیواَستْحَْ، مْکنَ أبَْصَارِیمْ بَکوَثبَِّتوا آجاَلَ، فَاقصْروا منَِ الأملَِ: قَالَ .اللَّهِ

اءَ مِنَ اللَّهِ أَنْ لا تَنْسوا ینَّ الْحَکوَلَ، اء منَِ اللَّهِی الحَْکذَلِکسَ یلَ: قَالَ . منَِ اللَّهِییلّنَا نَسْتَحْ، کرَسولَ اللَّهِ

رَامَةَ ک یشْتَهِیوَمنَْ ، وَأَنْ لا تنَْسوا الرَّأْسَ وَماَ احتَْوَى، وَأَنْ لا تَنْسوا الْجوَفَْ وَمَا وَعىَ، المَْقَابِرَ وَالبِْلَى

ابن مبارک،  (»ةَ اللَّهی أَصَابَ وِلاکوَهنَالِ، ى الْعبَْد مِنَ اللَّهِی استحَْکناَلِهُ، اینْنَةَ الدّیدَعْ زِیالآخِرَةِ 

  ).١٠٧/ ١ق، ١۴٢۵

 ٧۴بند از جمله، در . شود عباراتی مشابه دیگر عالمان عصر تابعین نیز در این حدیث دیده می

این همان گفتاری . »الحِةٌَ حَتَّى فِی النَّوْمِ وَ الْأَکلءٍ نیِةٌ صَ یا أبََا ذَرٍّ لِیکنْ لَک فِی کلِّ شَی«: خوانیم می

: بیَدٍ، قَالَعنَْ زُ«: نقل شده است) ق١٢٢د (است که از قول زبید بن حارث یامی، تابعی کوفی 

  ).۶۴/ ١همان، : قس (»یسرّنِی أَنْ یکونَ لِی فِی کلِّ شَیءٍ نیِةٌ، حَتَّى فِی الأکلِ واَلنَّومْ

 عنِْدَ الْجَنَائزِِ وَ کا أبََا ذَرٍّ اخفِْضْ صَوتَْی«:  یافت٧٨توان در بند   دست را میمثال دیگر از این

این عیناً مضمون سخنی از قیس بن سعد بن عُباده، تابعی کوفی و از . »عِنْدَ الْقتَِالِ وَ عِنْدَ الْقرْآن

سْتحَِبّونَ خفَْضَ الصَّوْتِ یرَسولِ اللَّهِ انَ أَصحَْاب ک: قَالَ، باَدَةَسِ بنِْ عُیعنَْ قَ« :است) ع(اصحاب علی 

 فضولَ کاتْر، ا أبََا ذرٍَّی« نمونۀ دیگر عبارت ).٨٣/ ١همان،  (»لْقرآْنِ، وعَِنْدَ الجَْنَائزِِوَعنِْدَ ا، عِنْدَ القِْتاَلِ

 سخن منقول از ابن  است که بسیار به١٠۴ در بند »کلَامِ مَا تَبْلغ بِهِ حَاجتََک منَِ الْکوَ حَسبْ، لَامِکالْ

 »مْ ماَ بَلَغَ حَاجَتَهکبحَِسْبِ أحََدِ، لامِکمْ فضولَ الْکأنَْذَرتُْ:  عَبْد اللَّهِقَالَ: کند مسعود شباهت پیدا می

  ).١٢٧/ ١همان، (

: شود نقل می) ص(جا که از پیامبر  توان یافت؛ آن  می١٠٩مثال دیگر از این قبیل را نیز در بند 

این مشابه همان حدیث نبوی است که به . » لاَ طَعَّاناً وَ لَا ممَاریِاًاباً وَ لَا مَدَّاحاً وَینْ عَکا تَا أبََا ذَرٍّ لَی«

قَالَ  قول، یحولًاکأَنَّه سَمِعَ مَ، محرِْزٌ أبَو رجََاءٍ موَْلىَ هِشاَمٍ«: اند روایت از مکحول دمشقی نقل کرده

  ).١٣٢/ ١همان، (» ینوَلا متَمَاوتِِ، نَیوَلا طَعَّانِ، نَیمَدَّاحِوَلا ، نَیابِیونوا عَکلا تَ« رَسول اللَّهِ

   کلمات دشواریساز ساده) پ

 کلمات یدر ضبط برخهایی   فیز تصحی ناباذریا ث یدر متن حد، گریمانند متون متقدم د

در نمونه،  یبرا. قابل کشف است الزهدکتاب ن موارد با مراجعه به ی از ایبرخ. شود یمشاهده م

:  نک(است » کما تخزن ورقک«نتیجۀ تصحیف عبارت » کما تحرز رزقک « ظاهراً عبارت٢۶ند ب

تر از این گونه  تغییرات فراکه رسد  ر میبه نظنیز از موارد ای  ه پاردر  ).٧٩، ق١۴١۵، فرید
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  .ستا برداری نسخه اشتباهات

 یحتّ ...«: ذر است از حدیث یا ابا٩۴یک مثال برای این قبیل موارد عبارت مندرج در بند 

 ذَهبََتْ اقشَْعَرَّتِ الْأَرْض وَها  فَلَمَّا قاَلو، اتَّخَذَ اللَّه وَلَداً: همْ قوَلُمَةُی العَْظِلِمَةُکوَ الْ،  آدَمَیلَّمَ فَجَرَة بَنِکتَ

 ...«: توانیم بخوانیم  می ابن مبارکالزهدکتاب  از ٣٢١مشابه این را در روایت . »مَنْفَعَة الأَْشجَْارِ

، اقْشَعرََّتِ الأَرْض: فلََمَّا قَالوهَا، اتَّخَذَ اللَّه ولََداً: قَوْلهم، مَةِیلمَِةِ الْعَظِک الْک آدَمَ بِتلِْیلَّمَ فَجَرَة بنَِکحَتَّى تَ

  .»وَشَاک الشَّجرََة

؛ استکلمات دشوار عمدی  یساز  سادهی نوعاتفاقی که رخ داده،رسد  به نظر می

بخشی به فوائد آن برای   لابد نتیجۀ کوشش برای همگانی کردن متن و عمومیتهایی که سازی ساده

 تقَْرعَ ک الصَّلاَةِ فَإِنَّی ماَ دمْتَ فِکإِنَّ، ا أبََا ذرٍَّی «:خوانیم  می٣٢بند برای نمونه، در . اند کاربران بوده

  از کتاب١٩مضمون در روایت شمارۀ  عین همین. »فْتَحْی ک قرَْعَ بَابِ المَْلِیکثِرْمنَْ ک، وَباَبَ الْملَِ

 صَلاتِهِ یانَ الْعَبْد فِکإِذاَ : قَالَ عبَْد اللَّهِ« : به نقل از ابن مسعود آورده شده است ابن مبارکالزهد

کسی رسد  به نظر می. »ک أَنْ یفْتَحَ لَهوشَیُ کِ قَرْعَ باَبِ الْمَلِیدأَْبْوأََنَّه منَْ ک، قْرَع بَابَ المَْلِیفَإِنَّه 

سازی مفهوم آن انگیزۀ  کند، با ساده خواسته است پس از آن که نقل عبارت را به ابوذر منتسب می

  .مخاطبان برای عمل به مضمون روایت را هم افزایش دهد

، عَجَبٍالضَّحِک منِْ غیَر : تَینِمْ خلََّیکوَ اعلَْمْ أَنَّ فِ«: یافتنی است  نیز دست٨٠نمونۀ مشابه در بند 

: توان دید  می ابن مبارکالزهدکتاب  از ٢۶٩ث یحد که شبیهش را در » سَهَرٍرِی منِْ غَلَالْکسَوَ

از همین . »رِ سهََرٍی منِْ غَواَلصّبحَْة، رِ عَجَبٍی مِنْ غَکالضَّحِ: نِ مِنَ الْجَهلِْیمْ خَصلَْتَیکوَاعلَْموا أنََّ فِ«

وَ ربَّ شَهْوَةِ ، حلْوٌفٌ یوَ الْبَاطلِ خَفِ، مرٌّلٌ یحَقّ ثَقِالْ، ا أَبَا ذَرٍّی«: ٨٢بند قبیل است عبارت مندرج در 

 به نقل از ابن  ابن مبارکالزهدکتاب  از ٢٧۶این عبارت ذیل حدیث . » حزْناً طوَِیلًارِثُساَعَةٍ تو

، وبَِیءٌفٌ یل خَفِواَلْباَطِ، مَرِیءٌلٌ یالحَْقّ ثَقِ: قَالَ، عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ مسَْعودٍ«: مسعود آورده شده است

توانند حاکی از آن باشند که متن حدیث  این قبیل موارد می. »لًایتورثْ حزْناً طوَِ، وَربَّ شَهْوَةِ سَاعَةٍ

  .اباذر یک متن تجمیعی و چندلایه است

  الزهدکتاب  با حديث يا اباذر یسندهای   تفاوت. ٣

) ص(ز ابوذر نیز از قول پیامبر اکرم بخشی از عبارات حدیث یا اباذر به روایت از فردی غیر ا
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یک فرض آن است که این . توان به دو نحو تحلیل کرد این قبیل موارد را می. است نقل شده 

اند، و ابوذر متن  اند، ابوذر و دیگران همه آن سخنان را شنیده گفتارها در جمعی عمومی بیان شده

در نگاه اول این فرض شاید به . اند کردهکامل آن و دیگران هر یک بخشی از آن را جداگانه نقل 

نظر پذیرفتنی باشد؛ اما با تصریح مندرج در آغاز روایت ــ که ابوذر این سخنان را در محفلی 

فرض دیگر آن . شنیده است ــ سازگاری ندارد) ع( و علی  )ص(خصوصی و خلوتی با پیامبر اکرم 

رات ییعلاوه بر تغابن مبارک را برگرفته، و  الزهد متن کتاب کنندۀ حدیث یا اباذر تلقیقاست که 

پدید  پارچه متنی یکبا تجمیع روایات و  ،ث منبع را حذف کردهیان احادید و نام راویاسانی، متن

  .آورده است

  )ص(انتساب اخبار به پيامبر  )الف

ن یاست؛ با انقل شده ) ص(امبر یاز پهم  الزهدکتاب  در یا اباذرث یحدهای  بندفقره از  ٣۶

 در موارد متمایز با علامت :  نک (اند  نقل نشدهابوذرق ین موارد از طریک از ایچ یتفاوت که ه

با افزودن ) ص(امبر یث پراکندۀ منقول از پین موارد احادیدر ارسد که  به نظر می). ٢جدول 

ا أبََا ی «:خوانیم  مید چهارمبن برای نمونه، در .شده است منتسب ین صحابی به ا»یا اباذر«عبارت 

وَ ک،  قَبلَْ فَقرِْکوَ غِنَاک،  قَبْلَ سقمِْکوَ صحَِّتَک،  قَبلَْ هَرَمِکشَبَابَ: اغتَْنِمْ خمَْساً قبَْلَ خمَْسٍ، ذرٍَّ

رسد این فقره برگرفته از گفتار عَمروِ بن  به نظر می. »ک، وَ حیَاتَک قَبلَْ مَوتِْک قَبْلَ شغْلِکفَرَاغَ

أخَْبَرنََا جَعْفَر بنْ الْبرْقاَنِ، عنَْ زِیادِ «): ٢/ ١ق، ١۴٢۵ابن مبارک، (باشد ) ق٧۵د (میمون اَوْدی تابعی 

: اغْتَنِمْ خمَْسًا قَبلَْ خَمْسٍ: قَالَ النَّبِی لرَِجلٍ وَهوَ یعظِه: بنِْ الْجَرَّاحِ، عنَْ عَمرِْو بْنِ میَمونٍ الأَوْدِی، قَالَ

 سَقَمِک، وغَِناَک قَبلَْ فَقرِْک، وَفَراَغَک قَبلَْ شغْلِک، وَحَیاتَک قَبْلَ شَبَابَک قَبلَْ هَرَمِک، وَصحَِّتَک قَبلَْ

  .»مَوتِْک

. »هَاهَا، وَ لاَ مثِلَْ الْجَنَّةِ ناَمَ طَالبُِ کالنَّارِ نَامَ هاَربُِیا أبَاَ ذَرٍّ، مَا رَأیَتُ«: بند دهماز همین قبیل است 

: توانیم بخوانیم مبارک به نقل از ابوهریره می ابن الزهد از کتاب ٢٢مشابه آن را در حدیث 

ماَ : قَالَ رَسول اللَّهِ: سَمِعْت أبَاَ هریَرَةَ، یقول: سَمِعْت أبَِی، یقول: أَخبَْرَنَا یحْیى بنْ عبَیدِ اللَّهِ، قَالَ«

ا ی« :توان جست  می٢٤ر را در بند نمونۀ دیگ. »رَأَیت مِثلَْ النَّارِ نَامَ هَاربِهاَ، وَلا مِثلَْ الْجَنَّةِ نَامَ طاَلِبهَا

أَخبَْرَنَا «: خوانیم  میالزهد از کتاب ٧۶در حدیث . »بهیصِیحْرَم الرِّزْقَ باِلذَّنْبِ یإِنَّ الرَّجلَ لَ، أبََا ذرٍَّ

إِنَّ الرَّجلَ : یالَ النَّبِقَ: قَالَ، عَنْ ثَوبْاَنَ،  الْجَعْدِیعنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أبَِ، سَىیعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عِ، انیسفْ
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  .»بهیصِیحْرَم الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ یلَ

است که در حدیث یا اباذر به ) ص(از پیامبر  یصاشخا حاوی پرسشروایات ن ی از ایبرخ

. راً خَامِلًاکرِ اللَّهَ ذِکاذْ، ا أبََا ذرٍَّی«:  آمده است٤٦برای نمونه در بند . بدل شده است ابوذر سؤال

 ١۴۴ث یحدکه در ذیل متن اصلی آن . »یر الخَْفِکالذِّ: ر الخَْاملِ قَالَکوَ ماَ الذِّ، ا رَسولَ اللَّهِ ی:قلْت

، بٍیعنَْ ضَمْرَةَ بنِْ حَبِ، مَی مرَْیرِ بنْ أبَِکضًا أبَو بَیأخَْبَرنََا أَ«:  چنین است جای گرفته،الزهداز کتاب 

الذِّکر : امِل؟ قَالَر الخَْکوَماَ الذِّ: لَیفَقِ: قَالَ، رًا خَامِلًاکهَ تعََالىَ ذِروا اللَّکاذْ: قَالَ رَسول اللَّهِ: قَالَ

  .»الخْفَِی

  )ص (امبريگران به پي دۀ انتساب عبارات زاهدان)ب

 نقل یا تابعی یا چند صحابیک ی است که از یاقوالعامۀ مسلمانان ث ی از احادیبخش مهمّ

ل ین قبیز آکنده از ایابن مبارک نالزهد کتاب . ه استنسبت داده نشد) ص(امبر ی و به پ،شده

/ ١، ق١۴٣۵، صبری:  نک آن یلی مشاهده آمار تفصیبرا(موقوف و مقطوع است اصطلاح  به ثِیاحاد

 میان مشترکبند  ١٠٣ن یشود از ب یم آشکار الزهدکتاب  با یا اباذرث یسۀ حدیبا مقا). ٢١٣- ٢٠٧

 ابن مبارک الزهدیابیم که در کتاب   از حدیث یا اباذر را میبند ۶٧، الزهدحدیث یا اباذر و کتاب 

  .اند به بزرگان اهل زهد از صحابه و تابعین یا دیگر زاهدان مشهور منتسب شده

یا أبََا ذَرٍّ، إیِاک أنَْ تدْرکِک الصَّرْعةَ عِنْدَ «: حدیث یا اباذر آمده است ٩در بند برای نمونه، 

 الرَّجْعَةِ، وَ لَا یحْمَدَک مَنْ خَلَّفْتَ بمَِا تَرَکتَ، وَ لَا یعْذِرَک مَنْ تقَْدَم عَلَیهِ بِمَا بِهِ الْغرَِّةِ فَلَا تمَکنَ منَِ

بن  نامۀ عمربرگرفته از ن عبارت یا) ١۴یث حد(  ابن مبارکالزهدبرپایۀ کتاب . »اشْتَغلَْتَ

أَنَّ عمرََ بنَْ عَبْدِ ، دَ بنِْ جَابِرٍیزِینِ بْن أخَْبرََنَا عَبْد الرَّحْما«: د بن عبدالملک استیزیز به یعبدالعز

وَلا ، فَلا تقاَل الْعَثرَْةُ،  الصَّرعَْة عِنْدَ الْغِرَّةِکک أَنْ تدْرِکایإِ: کدَ بنِْ عَبْدِ الْملَِیزِیتبََ إِلىَ ، کزِیالْعزَِ

، هِ بِماَ اشْتَغلَْتَ بِهِی مَنْ تَقْدمَ عَلَکعْذریوَلا ، تَک مَنْ خَلَّفتَْ بِمَا تَرَکحْمَدیوَلا ، ن منَِ الرَّجْعَةِکتمَ

 .»وَالسَّلام

  : شایان توجه است حدیث یا اباذر نیز ٧٧- ٧٦های  بنداز همین نظر 
َا أبا ذر، إنی ِ ٍّ َ َ ِ الله َ ّٰ ِ ملائ ِ َ ِة قکَ ِاما من خیً ِْ َفته ما رفعوا ریً َ َ ِ ِ َّوسهم حتی ؤَ َ ْ ِنفخ فیَ َ َ َ الصور النفخة الآخریْ ِ ْ َ ْ َّ ِ ة، ّ

ِقولون جمیَف َ َسبحان: ًعایَ َ ِ و بحمدکْ ْ َ ِ َ ما عبدناکَ ْ َ ِنبغیمَا ک کََ َ َک أن تعبد، و لَیْ َ َْ ْ َان لرجل عمل کْلوَ َ َ ٍ َ ِ َ
ِسبع ْ ِن نبیَ َ َا لاستقل عمله من شدة ما یَ ِْ ِ َِّ َّْ َ َ َ َ َ ِومئذ، و لوَ أن دلوْا صب من غسلیرَى یً ِ ِ ٍ ِْ َْ َّ ً َ َّ َ ْ ِن فیَْ ِ مطلع الشمس یٍ ْ َّ ِ َ ْ َ

ِلغَلت منه جماجم من ف ِْ َ ِ َ َ ْ ْ َ ْ مغربها، و لوَ أن زفرات جهنم زفرت لمَ یَ َ َ َ َْ َ ََ ََ ََّ ِ َّ َ ْ َ ِ ِ ْ َبق ملیَ َ ِ مقرب و لا نبکَْ َ ََ َ ٌ ٌ مرسل یَّ َ ْ
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ِإلا خر جاث َ َّ َ َّ َا علی ریِ َ َبتکً ِرب نفس: قولیهِ، یَ ْ َ ِّ ِ نفسیَ ْ َّحتی  یَ ِنسی إبراهیَ َ ْ ِ َ َم إسحاقیْ َ ْ ِّا ربی: قولی) ع (ِ َ أنا َ َ

ِخل ِ إبراهکلیَ َ ْ ِ لا تنسن!میِ َ ْ َ   .یَ
ْا أبا ذر، لوَ أن امرأة من نساء أهل الجْنة اطلعت من سماء الدنی َّ ِ َِ َ َ ْْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ ِ ْ ً َ َّ ْ َلة ظلماء لأَضاءت لهَا ی لَیِا فیٍَّ ْ َ ََ َ َ ْ ََ ٍ

َّالأْرض أفضل مما  ِ َ َ ْ َ ْ َء القْمر لَ یضِیَ َلة البْدر، و لوَجدیَ َْ َ َ ِ َ َ ِح نشرها جمیِ رَ َ ََ ِ ْ ْع أهل الأْرض، و لوَ أن ثوبا من یَ ِ ً ْ َْ َّ َ ََ ِ ْ َ ِ ْ
َاب أهل الجْنة نشر الْیِث َ َ ِ َّ َ ِ ْ َ ِوم فیِ َ ْ الدنیْ ْا لصَعق من یّ َ َ ِ ِنظر إلَیَ ْه و ما حملته أبصارهمیْ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ.  

که شود  نمایانده میالاحبار  کعبۀ خطباین عبارات ) ٢١٢روایت ( ابن مبارک الزهددر کتاب 

خواهد که  یالاحبار م از کعب عمر  برپایۀ این نقل،.راد شده استیابنا به درخواست عمر بن خطاب 

؛ دیگو یمعبارتی چند   درخواست عمردر اجابتنیز او . »!عْبکا یخَوِّفنَْا «: مردم را بترساند

  : از حدیث یا اباذر درج شده است٧۶ها که در بند  عباراتی بسیار مشابه همان
َفقال َ َواالله إن الله لمَلائکة قیاما منذ خلقهم االله، ما ثنوا أصلابهم، وآخرین رکوعا، ما رفعوا : َ َ َ ًَ َ ْ َْ ّ ّ ِّ َ َ ًَ َْ َ َ َْ َٰ ٰ َٰ ً ِ ِ َ ِ ِِ َّ ِ

ًأصلابهم، وآخرین سجودا، ما رفعوا رءوسهم حتی ینفخ فی الصور النفخة الآخرة، فیقولون جمیعا َ َ ِْ ِ َِ َ ْ َْ َ ََ َ َ َ ْ ََّ ِ ِّ َ ْ َّ َ ََ ً َ َ َ َ :
َبحانک وبحمدک، ما عبدناک ککنه ما ینبغی لکَ أن تعبد، ثم قالس َ َّ َ ْ َْ َ َ َ َ ْْ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ِ ِواالله لوَ أن لرجل یومئذ کعمل : َ ٍَ َ ٍ ِ َِ ْ َْ َّ َ ِ ٰ ّ َ

ٌسبعین نبیا، لاستقل عمله من شدة ما یرى یومئذ، واالله لوَ دلی من غسلین دلوْ واحد  َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ْ ّ ْ َْ َ َ ْ ْ َِّ ْ ِْ ٰ َ َّ ََّ َ َ َ ََ ِفی مطلع ِ َ ْ َ ِ

ِالشمس، لفَلت منه جماجم قوم فی مغربها، واالله لتَزفرن جهنم زفرة لا یبقی ملک مقرب ولا غیره إلا  َ َ َ َْ ٌَ َّْ ََ َ ْ ًَ َ َْ َ َّْ َ َ َ ََّ ْ ِْ ٰ َّّ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َ َّْ

ِخر جاذیا، أو جاثیا علی رکبتیه، یقول ِ َِ ََّ َ َ َ َْ َ َنفسی نفسی، وحتی نبینا وإبراهیم، : َ َِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ِ َ ْ َ ْ َوإسحاق، یقولََّ َ ْ ِ َرب أنا : َ َ ِّ َ
ِخلیلک إبراهی َِ ْ ِ   !مََ

که این وضع عمر . گریند شدت می الاحبار به ، مردمان از گفتار کعبالزهدبرپایۀ روایت کتاب 

، عْبکا ی «: دهدهای نیکو مردم را بشارتقدری نیز که خواهد  می الاحبار کعببیند از  را می

  :گوید  از حدیث یا اباذر می٧٧راتی بسیار مشابه بند وی نیز در ادامه عبا. »!بشَِّرْنَا
َفقال َ ِأبشروا، فإن الله تعالیَ ثلاث مائة وأربع عشرة شریعة، لا یأتی أحد بواحدة منهن مع کلمة : َ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َّ ْ ٌَ َ َ ِْ َِ َ َْ ً َ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ ِ ٰ ّ ِ َّ ِ َ

َالأخلاص إلا أدخله االله الجْنة بفضل رحمته، و ِ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ ِ َِ ََّ ٰ ّ َ ْْ َ ِاالله لوَ تعلمون کل رحمة االله تعالیَ لأبطأتم فی العْمل، ِ َ ََ ْ َ ْ ِْ ِْ َ ْ َْ َ َِ ِٰ ّٰ َّ َّ َ َ
ْواالله لوَ أن امرأة من نساء أهل الجْنة اطلعت من هذه السماء الدنیا فی لیَلة ظلماء مغدرة، لأضاءت  َْ َ َ َْ َ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َْ َ َّ ِ َِّ َ ْْ ْ َّ ََّ َ َ ََّ ِ ً َ َّ ْ ِ ٰ َ

ِلهَا الأرض أفضل م َ َ ْ َ ْ َ ًما یضئ القْمر لَیلة البْدر، ولوَجد ریح نشرها جمیع أهل الأرض، واالله لوَ أن ثوبا َ ْ ْ ََ َ ََّ َ َِ ٰ ّ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َِ َِ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َّ
ِمن ثیاب أهل الجْنة نشر الیْوم فی الدنیا، لصَعق من ینظر إلیَ ْ ّْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ََ َّ ِ ْ َ َه، وما حملته أبصارهمِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ.  

جا که گفته  غریب در متن حدیث یا اباذر را هم بهتر تحلیل کرد؛ آنتوان عبارتی  اکنون می

با . برد را از یاد می) ع(هی فرزند خود اسحاق هم از وحشت عذاب الٰ) ع(شود حتی ابراهیم  می

توان محتمل دانست پدید آمدن این عبارت غریب  الاحبار می مقایسۀ این عبارت با عبارت کعب

کنندۀ  تجمیع بعدی برای اصلاح آن بوده است؛ با این توضیح که های نتیجۀ یک تصحیف و تلاش

لَا «دریافت کرده، و عبارت » حتی ینسی ابراهیم«را به تصحیف » حتی نبینا ابراهیم«حدیث یا اباذر 
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ن عبارت یانتساب ا، ها نیافزون بر ا . افزوده است»می إبِْرَاهِکلیا رَبِّ أَنَا خَلِی«را بعد از » !یتَنْسنَِ

در کنار ) ع (ن فقره نام اسحاقیکند که چرا در ا یمشخّص میهودی او زمینۀ  پیشبا الاحبار   کعببه

  .استنشده  یذکر) ع (لیاز اسماعمثلاً  و ،آمده) ع (میابراه

 حدیث یا اباذر ٨٠ند  با بالزهدکتاب  ٢۶٩توان میان روایت  دیگر شباهت شایان توجه را می

 :نقل کرده است یعمران کوف، الزهداب برپایۀ این روایت از کت. یافت
ِقال ع َ ْسی بن مریَ َ ِم للحواریَْ َ َ َْ ِلا تأخذوا ممن تعلمون من الأجر إلا مثل الذ: نَییِ ِ ِ َِّ َ ْ َِ ِ ْ ََ ِّْ َْ َ أعطیَ ْ ا یَ، ویِتمونیَ

َملح الأرض، لا تفسدوا، فإن کل ش َّْ َّ ِ َ َ ِ ْ َ َ ْ َّء إذا فسد فإنه یِ ِ َ ََ َ َ ِ ِداوى بالمْلح، وإیٍ َ َِ ْ ِ ِ َن المْلح إذا فسد فلَ َْ ََ َ َ ِ َ ِ ٌس لهَ دواء، یَّ َ َ َ
ِواعلموا أن ف َّ َ َ ْ َکم خصلتیَ َ ْ َ ِن من الجْهلیْ ْ َ َ ِ َالضحک من غ: ِ ْ ِ ِ َر عجب، والصبحة من غیَّ ْ ِ َ َ َْ ّ َ ٍ ٍر سهریِ َِ َ. 

جای گرفته، و البته، ) ع(و نه عیسی ) ص(همین عبارات ضمن حدیث یا اباذر به نقل از پیامبر اکرم 

  : خود گرفته است صورتی مبهم و نامفهوم بهن عبارت معنادار ی اتغییرات ایجادشدهدر اثر 
َا أبا ذر، اعلم أن کل شی ََّ َّ َ َْ َْ ٍّ َء إذا فسد فالمْلح دواؤه، فإذا فسد المْلح فل یَ ْ َْ َ َ َ َِ َِ ََ ََ َِ َ َ ِ ِس لهَ دواء و اعلم أن فیٍ َّ َ ْ َْ َ ٌَ َ ْکم یَ
َخلت َّ َالضحک من غ: ]نیخلق[نِ یَ ْ ِ ِ َ عجب، و الکْسل من غرِیَّ ْ ِ َ َ َ ٍ َ ٍر سهریَ َِ َ. 

صحابۀ توان افزود که عبارات زاهدانۀ منسوب به  ی را میگریمتعدّد دهای  مثال، اقیس همین بر

ابوذر موقوف به روایت دو ، انین میدر ا ).٣جدول :  نک(را دربر دارند ) ص(مختلف پیامبر اکرم 

  .دنخور نیز به چشم می

  

   و حدیث یا اباذر به نقل از صحابه و تابعینالزهدت مشابه در کتاب برخی فقرا   ـ٣جدول 
  دالزهشمارۀ روایت در کتاب   بند مشابه در حدیث ابوذر  نام صاحب گفتار  طبقه

  ٣٠١، ١٢٠  ٨۶، ۴١  ابوبکر
  ٩۶٢، ٣٠۴  ٩١، ٨٨  ابوذر

  ٣۶٨، ٢٧۶، ۶۶  ١٠۶ ،٨٢، ٢٣  ابن مسعود
  ٣٢٢، ٢٧۴  ٩۵ ،٨١  ابن عباس

  ٣١٩  ٩٣  س بن مالکان
  ٣٧٧، ۴٩٩، ٣۴  ١١٠، ۵۵، ١٣  ابودرداء

  ٧٩، ۶٣  ٢۶، ٢٢  عبدالله بن عمروعاص

  صحابه

  ٢٨١  ٨۴  عبدالله بن عمر
  ١١۵، ١١٢، ٢٢، ٧  ٣٩، ٣٨، ١٠، ۵  حسن بصری

  ١٢۵، ۵۵  ۴٣، ١۶  شعبیعامر بن شراحیل 
  ٣٢٨، ١۴٧  ٩٧، ۴٨  الاحبار کعب

  تابعین

  ٣٠٧  ٨٩بند   وهب بن منبه
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  طبقۀ ابن مبارکتا ث ي حدسندتحليل ) پ

توان اکنون به احتمال قوی حدیث یا اباذر را متنی  برپایۀ مجموع شواهدی که ذکر شد، می

 الزهدای از روایات صحابه و تابعین که در کتاب  تجمیعی دانست که از کنار هم نهادن مجموعه

یم تجمیع آن را چه کسی به انجام اکنون جا دارد بپرس. اند پدید آمده است ابن مبارک جای داشته

 یسندسازی حدیث تلفیقی در قالب فعلی  در فرایند آمادهنخست باید توجه داشت که . رسانده است

سند فعلی حدیث این . سناد متعددّ اخبار کتاب ابن مبارک شده استن کلّ اَیگزی شده که جاتنظیم

 ییحیرجاء بن  ← یبانیضلّ شَابوالمف ←طبقۀ استادان شیخ طوسی  ← شیخ طوسی :چنین است

بن ل یضَفُ ← ن أصمّ اعبدالله بن عبدالرحم ← محمّد بن حسن بن شمّون ← یرتائبَن عَیبن حس

 ← ابوالأسود ← یالأسود دؤل  یابوحرب بن اب ← هنائی یدب یوَهْب بن عبدالله بن اب ← ساری

  ابوذر

از بن عبدالله وهب  نقل روایت لاًسناد بایسته است توجه داشته باشیم که اواِ این در واکاوی

چه احمد بن   برپایۀ آنمثلاً. داردی  مشابههای هنمون ،یفرزند ابوالاسود دؤلابوحرب  به واسطۀ ابوذر

نقل کرده، ابوحرب از ابوذر به واسطۀ فردی ناشناخته به ) ٢٢٨/ ٣۵( خویش مسندحنبل آن را در 

ند مراد از محِجَن خود ابوحرب فرزند ابوالاسود ا گاه محتمل دانسته. روایت کرده استمحِجنَ نام 

  ).۶٣٢ق، ١۴٠۶ابن حجر، :  نک(باشد 

از پیش  رگذشتهد( فضیل. شود  راوی وهب شناسانده میساریل بن یضَفُثانیاً در این اِسناد، 

ی، کش:  نکدربارۀ وی، (است  و از اصحاب اجماع) ع (و امام صادق) ع (ان امام باقریاز راو )ق١۴٨

بعید به نظر ت به او ین راویانتساب ا). ٣٠٩، ش١٣۶۵ی، ؛ نجاش٢٣٨، ٢١۴، ٢١٣، ق١۴٠٩

 عبدالله بن توان یافت که نیز نمیت را یک روای ی ظاهراً حتیثیدر منابع حد، چه؛ رسد می

تجمیعی نامش سند اصل  که در یفرداحتمالاً .  باشدنقل کرده ساریل بن ین اصمّ از فضاعبدالرحم

و ) ع (ن از اصحاب امام صادقیردکِمشهور به مُسمِع  ع بن عبدالملکسمِ مُ همانایار ی ابوس،آمده

، که در )١۴۵، ق١۴٢٠ شیخ طوسی، ؛۴٢٠، ش١٣۶۵ی، نجاش:  نکبرای وی،  (بوده) ع (امام کاظم

از عبدالله اصم مسمع روایت . استو به ابن یسار بدل شده نقل نامش تصحیف روی داده 

خود نیز به سبب کثرت مجالست با مسمع و روایت از  عبدالله اصمّ ظاهراًهای بسیار دارد و  نمونه

؛ ۴٢٠، ش١٣۶۵ی، نجاش:  نک(مشهور بوده است عی سمِمُعامه به  و یانیعشمنابع رجالی در وی 
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  .)۵١۵/ ۴، ق١۴٢٣، ابن حجر؛ ٢٧٣/ ٢، ق١۴٠۴ی، لیعق

  :تجویی احوال مسمع کردین گزارشی از شیخ طوسی درخور توجه اس در پی
أخبرنا أحمد بن عبدون . تابک له :بانینی أبا شیک ؛بن مسمعالملک ن بن مسمع بن عبد یردک
ّع عن محمد بن یّ بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربیر عن علیّ بن محمد بن الزبیعن عل

شیخ طوسی،  (ن بن مسمعیردکن الأصم عن اّٰالحسن بن شمون عن عبد االله بن عبد الرحم
  .)۳۷۷، ق۱۴۲۰

:  نک(ذکر شده لقب مسمع نام فرزند او ن یردکِروی داده، از جمله،  اشکالاتی قین طری ابیان در

. شده استدرج بان ی اباشیفتصح  بهاریسابا یجا بهکردین هم ۀ یکنو  ،)١۵٧/ ١٨، ق١۴١٣ی، خوئ

صاحب کردین  ابوسیار مسمع بن عبدالملکتوان دریافت  هرروی، با نظر به این گزارش می به

 و عبدالله  محمّد بن حسن بن شمّونیعنیــ حدیث یا اباذر ان یراودو راوی از  بوده است که یکتاب

   .اند جای داشتهریق نقل آن به پسینیان در طــ  صمّبن عبدالرحمان أ

 به تلفیق حدیث یا اباذرانتساب  ابن مبارکمعاصر بودنش با  مسمع و یثیبا توجّه به طبقۀ حد

بین او تا ابوذر، از روی اسناد دیگر ایجاد شده، این شده  سند ساختهحتمالاً انماید و  دشوار میو ا

  .است صورت گرفته مسمعشده پس از  یمعرفّهای   حلقهاقدام در 

  تحليل راويان در دورۀ بعد از ابن مبارک) ت

  و کتابالمزار کتاب : به وی منسوب بوده استکم دو اثر دانیم که دست عبدالله اصمّ میدربارۀ 

 وی را دربردارندۀ مضامین غالیانه المزارکتاب . )٢١٧ش، ١٣٦٥نجاشی،  (الناسخ و المنسوخ

  ).، سراسر اثرش١٣٩٣انصاری، :  ؛ نیز نک٧٧/ ١ش، ١٣٦٤غضائری،   ابنجا؛ همان(اند  شناسانده

 )٣٣٦- ٣٣٥، ش١٣٦٥ی، نجاش(اند  گفتهنیز ) ق٢٥٨- ١٤٤(ن شمّون محمّد بن حسن بدربارۀ 

به او منسوب ) ع (د وقف بر امام کاظمییدر تأروایاتی هم .  شدیبود و سپس غال یواقفنخست 

اند با برخورداری  نیز، گفته. اند خوانده» فاسد المذهب«ها وی را   که احتمالاً به سبب همانشده است

 سه اثر .روایت کند) ع (از اصحاب امام صادق تن ٨٠از ه توانست  سال١١٤از عمری طولانی و 

کتاب  و المعرفةکتاب ، السنن و آلاداب و مکارم الأخلاقکتاب : نتسب شده استبه او م

های او را به روایت سهل بن زیاد از وی  دارد که همۀ کتاب  ابراز میینجاش. )جا همان:  نک (النوادر

  .اصطلاح تخلیطش پدید آورد ها که بعد از آسیب یافتن عقیده و به در اختیار داشته است؛ جز آن

کند که معاصرش ابوالمفضل شیبانی نیز گفته است که این آثار را به  چنین نقل می  همنجاشی
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در سى بن غراد ی و أحمد بن محمّد بن عیى بن سامان عبرتائیحین رجاء بن یبوالحسوساطت ا

یق هذا طر «٣٣٦همان، (کند  او طرق ابوالمفضل را طریقی تاریک و مبهم توصیف می. اختیار دارد

ا شیخ طوسی تنها به یک اثر از ابن شمون، و البته به وساطت ابوالمفضل دسترسی  گوی.)»مظلم

به هر روی، از عبارات نجاشی و شیخ طوسی کاملاً . )٤٣٧، ق١٤٢٠شیخ طوسی، :  نک( داشته است

چنان باقی بوده، و ابوالمفضل شیبانی نیز در  ق هم٥واضح است که بخشی از آثار ابن شمون تا سدۀ 

  .ها نقشی مهم داشته است انتقال آن

رجاء . راوی دیگر حدیث یا اباذر در طبقۀ بعد از ابن شمون رجاء بن یحیی عبرتائی است

 محمّد بن رجاء بن نی ابوالحسی و سمعانیب بغدادیامل او را خطکنام . دارد ناشناخته یتیشخص

/ ٩، ق١٣٩٨ ی، سمعان؛٤٠٢/ ٩، ق١٤١٧ی، ب بغدادیخط (اند  ضبط کردهیحیی عَبَرتائی کاتب

 عةی أبواب الشریالمقنعة فبه نام ای  هرسالدانیم که  تقریباً دربارۀ او جز این هیچ نمی. )١٩٩

 یگانه راوی .)١٦٦ش، ١٣٦٥نجاشی، ( شیبانی آن را روایت کرده است لأبوالمفضداشته، و تنها 

ابوالمفضل همۀ منقولات او ابوالمفضل شیبانی است و روایتی از وی به وساطت فردی غیر از 

پیش از این یاد کردیم که برپایۀ گزارش نجاشی، ابوالمفضل شیبانی از طریق همین . نرسیده است

نیز، یاد کردیم که نجاشی خود طریق ابوالمفضل به . رسی داشته است رجاء به آثار ابن شمون دست

  .کند ابن شمون را مبهم و تاریک توصیف می

. توان دانست بهتر می یبانیابوالمفضلّ شو رجَاء ال احورا با مرور ین تعبیر نجاشی  اسرّ

نزد رجاء حدیثی استماع کرده ) ق٣٨٧- ٢٩٧(توان تصور کرد ابوالمفضل شیبانی  دشواری می به

نقل کرده ) ق٢٤٤د (ابوالمفضل دو روایت از روایات رجاء را به نقل از ابن سکیت نحوی . باشد

رجاء . ظر به فاصلۀ طبقۀ آن دو کاملاً طبیعی است، و این البته با ن)٥٨٠، ق١٤١٤شیخ طوسی، (

 حتی اگر فرض ).٥٧٢، همان(ده است یث شنیق حد٢٤٠ اشاره کرده که در سال یدر جائخودش 

 ٧٠کم  کنیم این سماع حدیث در جوانی رجاء روی داده باشد، باز لازم است فاصلۀ سنی دست

ح یتصرحال، اگر توجه کنیم که ابوالمفضل .  ای میان طبقۀ رجاء و ابوالمفضل درنظر بگیریم ساله

 ١٧تنها  که خود ی زمانیعنیق ٣١٤ات رجاء در سال ین سال حیرا در واپسیا اباذر ث یدارد حد

دربارۀ وی، نیز  (شود  سبب استبعاد نجاشی بهتر دانسته می)٥٢٥، همان(ده است یشن ،سال سن داشته

  ).٣۶٠، ٣۵٩/ ۴ ، ق١۴١۵ی، شوشتر:  نک
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دار در عصر  او عالمی نام. تری شناخته است لمفضل شیبانی تا حدود بسیار بیششخصیت ابوا

/ ٣، ق١۴١٧ی، ب بغدادیخط:  نک نمونه یبرا(خود بوده، و البته هم از جانب عالمان عامۀ مسلمانان 

 ابوالمفضلّ  متعدّدثی احادی که خود راوشیخ طوسی. استشده جرح هم از جانب شیعیان  ،)٨٨- ٨۶

ة حسن یر الروایکث«: نویسد میبینانه دربارۀ وی  خوشعبارتی  ، دراست ملاء خویشمجالس ادر 

تأکید  در مورد او ینجاش. )۴٠٢ق، ١۴٢٠شیخ طوسی، (» ة من أصحابناه ضعّفه جماعر أنّیالحفظ غ

کند که وی عمری تمام را در طلب حدیث گذرانده، و در آغاز فردی ضابط بوده، سپس در نقل  می

ی، نجاش(اند   سان که اغلب عالمان شیعی وی را ضعیف شناسانده ط کرده است؛ آنروایاتش تخلی

افزاید خود نیز گرچه فراوان از ابوالمفضل روایت شنیده، از روایات وی  وی می. )٣٩۶، ش١٣۶۵

ای  کند که توانسته باشد همان روایت را از واسطه دست کشیده است و تنها وقتی از او روایت می

ر در مورد او در کتاب ی تعبترین تندباری، . )جا همان(ر محدثان عصرش نیز روایت کند معتبر از دیگ

. او جاعلی بزرگ است که در میان روایاتش مناکیر بسیار اند«:  آمده استیرجال ابن غضائر

من ترک روایت از . هایی بدون اِسناد و اِسنادهایی بدون متن داشتند هایش را دیدم که متن من کتاب

  .)٩٩/ ١، ش١٣۶۴غضائری، ابن (» دانم  میچه متفرد به نقل آن است اولیٰ ا در آنوی ر

 و بعد از او عبدالله اصمّحدیث یا اباذر در حلقۀ یکی از راویان کم  دست ،چه گفته شد با توجهّ به آن

ین کاری تشخیص این که کدام یک از این افراد چن. اند در فرایند ایجاد این حدیث تلفیقی نقش ایفا کرده

 .های دیگری نیاز دارد  تر به داده  واکاوی افزون. دشوار استبرپایۀ اطلاعات کنونی   ،را انجام داده

  نامشترکهای   بخش. ۴

کتاب  برگرفته از اخبار مبوبّ یا اباذرث ی بند حد١٧٠ مورد از ١٠٣م که یاشاره کردتر  شیپ

اگر منبع  .توان گفت مانده چه می  باقیۀ فقر۶٧ در مورد باید پرسید که. ابن مبارک استالزهد 

نخست ممکن شود؟  یافت نمی آنر های مزبور د  فقرهچرا ، کتاب بوده استایجاد حدیث همین  اصلی

گر در یک منبع دی از یا اباذرث ی حدۀکنند تلفیق؛ یکی این که است دو پاسخ به ذهن متبادر شود

، و این مختلف داشتههایی    نسخهالزهدکتاب  ؛ و دیگر این کهاست بهره گرفته الزهدکنار کتاب 

 باید افتن پاسخ درستی یبرا . استکننده رسیده، نبوده ای که به دست آن تجمیع ها در نسخه روایت

گر ی دیم و از سوی کنی را بررسالزهدکتاب های غیرمشترک حدیث یا اباذر با  از یک سو بند
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  .مینبداتر  شیز بی نالزهدکتاب های    نسخهدربارۀ 

  های نامشترک  های فقره  ويژگی) الف

شان این است   نخستیژگیو. هایی مشترک دارند  مانده از حدیث یا اباذر خصلت  بند باقی۶٧

عامۀ مسلمانان، و گر منابع یک در دی نزدیا مضمونیالفاظ  همین باها  ن بندی ایباً تمامیتقرکه 

ی، د رضی سّ:، قس۶٨ از بند  نمونهیبرا (اند هدیز نقل شعه نیث شیدر منابع حدنیز ها   از آنیبعض

ها   ن سائر فقرهیبه صورت نامرتّب در بها  ن بندیاشان این است که   دومیژگیو. )۴٨۶، ق١۴١۴

بخش : اند وسته قرار گرفتهیپ  هم  بهیِدر شش دستۀ اصلها  این روایتتر  شیب. پخش نشده است

 بخش چهارم، ١٣٨- ١١٨های  بند بخش سوم، ٧٢- ۵۴های  بند بخش دوم، ٣۶- ٢٨های  بند نخست

  . تا انتها١۵٧های  بند  و بخش آخر،١۵۶- ١۵٢های  بند بخش پنجم، ١۴٨- ١۴٠های  بند

 ثابت یک محور موضوعی یدارا بخش ۶ن یک از ایهر ن است که یشان هم ا  سومیژگیو

 اینمحور بخش دوم مذمّت د. لت نماز ذکر شده استی در فضیدر بخش نخست اخبار. است

آفات زبان در تعامل  ۵- ۴بخش محور ، بخش سوم تقوا و ورعمحور ، وضرورت زهدورزی در آن

در سخن از  .استخاصه تکبر با پوشاک ــ  ــ  مذمت تکبّر نیز ۶ و محور بخش ،گرانیبا د

 وجود ین شش بخش اخباریک از این هر ی در بد گفت کهیشان هم با  مشترکیژگین ویچهارم

 *با علامت ها   ن فقرهیا. ستیب نی اما تابع ترت است؛ ابن مبارک نقل شدهالزهدکتاب دارد که در 

 .اند مشخص شده ٢در جدول 

عامۀ  بند در سائر منابع ۶٧این  متن یابی با مشابهن است که یشان هم ا  مشترک پنجمیژگیو

 یاما در نسخۀ فعلاند؛  واسطۀ عبدالله بن مبارک نقل شده یدا کرد که بهتوان پ ی میاخبارمسلمانان 

 :ترتیب قس به (٣۵، ٣١، ٣٠های   بندبحث نمازیعنی بخش نخست از : وجود ندارد الزهدکتاب 

از ، )٢۵٨/ ۵، ق١۴٠۴، یطبران ؛١۶۴/ ١٣، ق١۴٢١، بن حنبل؛ احمد ١٨٩/ ٢، ق١۴٢١ی، نسائ

، همان ، یطبران: قس (۶۵ و ۶۴های  بندو ضرورت زهدورزی ا یمذّمت دنیعنی بحث  بخش دوم

ی، ترمذ: قس (١٣۴تقوا و ورع بند بحث یا بخش سوم ز ، ا)١۴٣/ ٨، ق١٣٩۴، مینع ابو، ٩۶/ ١٩

 از ،)١٠٠/ ٩ق، ١۴٢٣بیقهی، : قس (١۴۶آفات زبان بند یعنی ، از بخش چهارم )٢۴٨/ ۴، م١٩٩٨

 ١۶٢ و ١۶١، ١۵٧های  بند، و از بخش آخر )١١١ق، ١۴٢٢عساکر، ابن :  نک (١۵٣بخش پنجم بند 

چنین ) ٢۵٧/ ٢١، ٢۵۴/ ٩، ق١۴٢١، بن حنبل؛ احمد ٣۵٢/ ١٩، ق١۴٠۴، یطبران: رتیب قست به(
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برای باشد که ای  هد به گونیباهای نامشترک،   در مورد منبع بخشی ما یتحلیل نها. وصفی دارند

 .ی ارائه کندهیتوجها   ن خصلتید آمدن ایپد

  الزهدهای کتاب   نسخه) ب

جا مانده  از این کتاب چند روایت بهباید دانست  الزهدکتاب ی ها  نسخهتر   قی دقی بررسیبرا

ها    از این نسخهروایتی آیا افتادگی ، هایی با یکدیگر دارند  مانده چه تفاوت روایات باقی، است

پاسخ به این با .  است یا نهفتنییا  در منابع دیگر دستها  این نسخه اخبارممکن است یا نه، وآیا

  .قضاوت کنیم الزهد کتاب های هاحتمالی اختلاف نسخنقش بارۀ در توانیم میها  پرسش

.  داشته استیت اصلی رواسهکم  دستاین اثر باید گفت  الزهدهای کتاب  جویی نسخه پیدر 

ی م بن حَماّد مروزینُع آنِ یک روایت از. اند رو منسوب شدهمَ ابن مبارک به هر سه راوی آن مانند

:  نک( مشهور بوده است الرقائقکتاب برخی از محققّان با نام مطابق نظر  است که) ق٢٢٧د (

 .است) ق٢۴۶د (ی ن بن حسن بن حرب مروزیحسدوم از آنِ تِ یروا ).٢٠۴/ ١ق، ١۴٣۵، صبری

و ابوبکر ) ق٣٨٢د  (هیویّو ابوعمر بن حَ) ق٣١٨د  ( بن محمدّ بن صاعدییحینسخۀ او به واسطۀ 

د (ی مروزروایت سوم روایت سُویَد بن نَصر . استه ان منتقل شدینیبه پس) ق٣٧٨د  (اقورّ

ق، ١۴٣۵، صبری:  نک( سمعانی از آن روایت کرده، ولی به دست ما نرسیده است  که، بوده)ق٢۴٠

٢٢٨/ ١.(  

 منتشر کرده، در الرقائق به روایت نعیم که آن را با نام کتاب الزهدصبری مصحح کتاب 

ابن مبارک که  زده تصحیف شنیداری حدس حاکی از  شواهدی ۀبر پایای که بر این اثر نوشته،  مقدمه

و شاگردان از طریق سماع است کرده  کتاب خود را در مجلس املاء به شاگردانش منتقل میروایات 

جدید درباره نقش دستاوردهای مطالعات این حدس با ). جا همان:  نک(اند  کرده ها را دریافت می آن

  ).٩۶- ۵٧ش، ١٣٩١شولر، :  نک(مکتوبات حدیثی سازگار است تحدیث شفاهی در انتقال 

دو های    نسخهدرمعتقد اند که مصححّان کتاب ها، نخست باید گفت  بحث از تفاوت نسخهدر 

 انراویاز جانب  یزیاداتگیرد،   روایت را دربر می١۶٠٠ که جمعاً الزهداز کتاب  موجود تیروا

اند به کتاب ابن مبارک  ز دیگر مشایخ خود شنیدهاخباری را که اهم راویان . شود دیده می

  . نیستالزهد، هم روایاتی منقول از خود ابن مبارک را که در نسخۀ دیگر کتاب اند افزوده

خ خود یگر مشایق دیم از طری که نعیاخباریا همان اداتِ نوع اوّل یزنعیم بن حماد ت یدر روا
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). ٢٣١- ٢٣٠/ ١، ق١۴٣۵، صبری:  نک(ث است ی حد١۴تنها ، ده و به کتاب ابن مبارک افزودهیشن

 نیست، شمار الزهدزیادات نوع دوم، یعنی روایات منسوب به ابن مبارک که در نسخۀ دیگر کتاب 

این زیادات را ). ٢٢٨/ ١همان، :  نک(گیرد   روایت را دربر می۴٣٠تری دارد و  بسیار بیش

ه ب الزهدخود از کتاب ح یت تصحوسیمستقل در پای  ه به صورت مجموعیالرحمان اعظم بیحب

عامر ). ۵٢٨- ۴۴١، ق١۴٢۵، اعظمی:  نک(رسانده است ه چاپ روایت حسین بن حسن مروزی ب

 یث با عنوان کلّی حد١۶٧۴با ، اداتیک زیبدون تفکرا م یت نعینسخۀ کامل رواحسن صبری نیز 

  .)منابع:  نک(است کرده  منتشر الرقائقکتاب 

عکس روایت نعیم بن حمّاد   به، حسین بن حسن مروزیۀنی نسخ دوم، یعۀوضعیت زیادات نسخ

تر   چشمگیر،جز ابن مبارک نقل شده بهدیگر اخباری که از مشایخ حدیثی در این نسخه شمار . است

 بن صاعد ییحیتوان در این نسخه یافت که   روایت می۴٢٠حدود د یاحمد فربرپایۀ شمارش  .است

با احمد فرید . اند منسوب نکردهابن مبارک  گنجانده، اما به در این نسخهی ن بن حسن مروزیحسو 

 منسوب به ابن مبارک را به مرفوع و موقوف و آثارروایات کلّ تصحیح خود شمار ها در  حذف آن

در هر دو که توان گفت   میپایه،  براین. )۵۶، ۴٧، ق١۴١۵، فرید(فروکاسته است  مورد ١٢٠۶

  .راه یافته است% ٢۵ زیاداتی در حدود الزهدکتاب  ۀنسخ

عامۀ مسلمانان در دیگر منابع ، روایاتی  کتابهای هاز نسخروایات امکان افتادگی بررسی در 

توانند بخشی  شوند؛ اما می دیده نمیکتاب او کنونی  های هکه در نسخبینیم  میاز ابن مبارک به نقل 

حدیث یا اباذر با طریقی  ١۵٣ بندمتنی شبیه  ، نمونهیبرا.  وی دانسته شوندالزهداز همین کتاب 

 که )٧، ق١۴٢٢، عساکر ابن:  نک( حسین بن حسن مروزی نقل شده است ۀحاوی راویان اصلی نسخ

  .شود یافت نمی الزهدکتاب در 

توان  می، اند از ابن مبارک نقل شدهبن حماد م یادات نسخۀ نعیکه در زنیز  یاخباردر میان 

 ، نمونهیبرا.  ابن مبارک باشندالزهدوانند بخشی از کتاب رسد بت مواردی جست که باز به نظر می

  :  آمده استیا اباذرث یحداز  ۶۴ ۀه به متن فقریشبعبارتی ادات یزاین در 
ِا بن أبیرِکزَ َ ُ َ زائدةیْ َ ِ ِعن محمد بن عبد ، َ ِْ َ َ َِ ْ َّ ُ ْالرحماْ َن بن سعد بن زرارةَّ َ َ ُ ِ ِْ ِْ ْ َ ِعن ابن ، ِ ِْ ِعب بن مالکَ َ ِ ْ ِ  کْ

ْالأْن ِصارَ ِعن أبی، َ َ ْ َقال، هِیَ ِقال رسول االله: َ ٰ ّ ُ ُ َ َ ِما ذئبان أرسلا ف" : َ ِ َِ ْ ُ ِ َ َ غنم بأفسد لیَْ َ َ ْ َ ِ ٍ َ َمن حرص المْرء علی ها  َ َ ِ ْ َْ ِ ِ ِْ
ِالمْال والشرف لد ِ ِ َ َّ َ ِ ِنهیَ   .)۴۷۳، ق۱۴۲۵، اعظمی (ِ



   ـــــــــــــــــش١٣٩٩بهار و تابستان  ،ششم و ستيب سال ،٦٧ۀ شمار ،   مطالعات تاريخی قرآن و حديث 1٥٠

 
 

  :استشده  نقل ابن مبارک ازهم  خبر با سندی مشابه در منابع دیگراین 
َّحد ِثنا أحمد بن عمرو الْقطرانَ َِ َ ٍَ ْ ََ ُْ ْ ُ ِثنا أبو الربی، ََ َّ ُ ِع الزهرانیَ َ ْ َّ َثنا عبد االله بن الْمباری، ِ َ ُْ ُ ْ ِ ٰ ّ ُ َعن زک، َ ْ ِا بن یرِکَ ْ

ِأب َ زائدةیَ َ ِ ِثنا محمد بن عبد ، َ ْ َ َُ ْ ُ َّ ْالرحماُ َن بن أسعد بن زرارةَّ َ َ ُ ِ ِْ َْ َ ْ َ ِعن ابن ، ِ ِْ ِعب بن مالکَ َ ِ ْ ِ َعن أک، ْ ْ َقال، هِیِبَ َقال : َ َ
ِرسول االله ّٰ ُ ُ ِما ذئبان ضار: َ َ ِ َ َْ ِان أرسلا فیِ ِ ْ ُ َ غنم بأفسد لهَایِ َ َ ْ َ ِ ٍ ْ ِمن حرص المْرء علی المْال والشرف لد، َ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ ِ َ ََ َ ِ ِ ِنهیْ ِ 

  .)۹۶/ ۱۹، ق۱۴۰۴، یطبران(

 فاقد حال، نباای. کند ی را به ذهن متبادر مالزهدکتاب روایات از  ی برخین شواهد افتادگیا

م بن حمّاد ینعدانیم  میی، خیتارهای    گزارشیبرخبرپایۀ . است ی اثبات افتادگی برایاستحکام کاف

اشتباه به ابن مبارک  را بهاست گاه روایاتی شده  ین سبب می و ا،در ضبط متّهم بوده به خطا

 سو،گری از د).٢٢۶/ ١، ق١۴٣۵صبری، :  نیز نک ؛۴٧١/ ٢٩، ق١۴٠٠ی، مزّ:  نک(کند منسوب 

نقل وۀ یکه ش،  اخبار از کتابیا افتادگیان ی راوینه خطاها   توان احتمال داد منشأ اختلاف نقل یم

؛ ۵٨ش، ١٣٩١مهروش، :  نک ( از محدثاّنیارین معنا که او مانند بسی به ا؛ ابن مبارک باشدحدیث

از ا ی ،ب خود افزوده به کتایرا در ادوار بعدها  روایت یبرخ، )٣- ۶- ٢ش، فصل ١٣٩٨قندهاری، 

 و منشأ اختلاف الزهدکتاب  یق اخبار نسخۀ اصلیدقشمار در مورد گونه،  این. استکاسته ها  آن

های این  نسخهماند که  ی نمیباقنیز  یدی تردیجاحال،  بااین.  کردیتوان قضاوت قطع ینمها   نسخه

چهارم  یا نبودن حجمی حدود یکاند؛ اختلافی بر سر بودن  داشتهاختلاف سطحی وسیع با هم در اثر 

  .روایات کتاب در آن

   نامشترک  بخشیسبب پيداي) پ

اگر .  ابن مبارک یک ساختار تبویب موضوعی داردالزهدکتاب ، اشاره شدتر  شیچنان که پ

است طرح شده مترتیب در کتاب  ریزموضوعاتی که بههمۀ فهرستی تفصیلی از عناوین ابواب و 

بر افزون های حدیث یا اباذر تطبیق دهیم، خواهیم دید   موضوع فقرهو آن را با پدید آوریم 

  .های نامشترک نیز با این فهرست سازگاری دارند  های موضوعی بخش های مشترک، محور  بخش

نیامده است و در نگاه نخست   الزهد کتابدر بند نامشترک ۶٧متن که  آنبابه عبارت دیگر، 

 بندی موضوعدریافت تر    با بررسی دقیقتوان  می، دنندار مبارک با کتاب ابن یارتباطها   این بخش

بخش قابل توجهی از دستۀ نخست این زوائد . کند پیروی می الزهد نظم کتاب ازهم ها  بخشن یا

 حدیث یا اباذر با محور موضوعی نماز، دقیقاً با جایی از ساختار موضوعی ٣٦- ٢٨یعنی بندهای 

 و ٩٨، ٩٥، ٩٣، ٩١های شماره  حدیث: نک( سخن از نماز است کند که کتاب الزهد برخورد می
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یعنی بندهای به همین ترتیب فقرات دومین دسته از زوائد،  .) نسخه تصحیح عامر حسن صبری١٠١

کند که سخن از  ای از احادیث کتاب الزهد مطابقت پیدا می  حدیث یا اباذر، نیز با محدوده٧٢ تا ۵۴

، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠ ، ١٦٨ ، ١٦٦ ، ١٦٥های شماره  نک حدیث(است رفتار زاهدانه اقوام پیشین 

سنت زاهدانه نبوی  در مورد ٦٧، ٦٣ ،٦٢، ٥٨ ،٥٧ مضمون بندهایدر این بخش، ) ١٧٦، ١٧٣

با نیز ) ١٣٨- ١١٨های  بند(از این زوائد سوم دستۀ  .بسیار به مضامین بخش یادشده نزدیک است

 ابن مبارک الزهداز کتاب ون باب الزهد و باب الورع  ابوابی چۀبا محدودت ورع و تقوا یمحور

- ١۴٠یعنی بندهای بخش چهارم و پنجم . )٢٣١، ٢٠٧/ ٢ق، ١۴٣۵ابن مبارک، :  نک(تطبیق دارد 

 و چون سبّدر مجاورت مباحثی توان  است، میآفات زبان  را نیز که دربارۀ ١۵۶- ١۵٢ و ١۴٨

در مورد نیز که  بخش آخر. نشاند )۵۴٣- ۵٣٨ق، ١۴١۵ابن مبارک، :  نک( و بدگویی و غیبت لعن

در بابی شود که  یواقع م الزهدروایاتی از کتاب در کنار   نهی از پوشش متکبرانه است،و تکبر 

  .)۴۴٢/ ٢ق، ١۴٣۵ابن مبارک، :  نک(اند  جای گرفته» سلبَ المَیالقصد ف«عنوان با 

، الزهدکتاب تار کلی موضوعات ساخها با  پیوستگی اخبار نامشترک و تطابق محور موضوعی آن

 فقره را از روی منبعی ۶٧کنندۀ حدیث یا اباذر این  دهد که تلفیق   نشان می،با روایت نعیمخاصه 

 فقرۀ دیگر را ١٠٣که برگرفته ها را از روی همان منبعی  آنکه  ، بلکلّی متفاوت و مجزاّ برنساخته به

داشته د بهترین تبیینی که با شواهد موجود سازگاری رس نظر می بهگونه،  این. استبرگزیده از آن هم 

  .با تجمیع روایات یک منبع پدید آمده استین است که بگوییم حدیث یا اباذر باشد هم

 دردسترس کتاب های   ابن مبارک بوده که به نسبت نسخهالزهدکتاب ای از  این منبع نسخه

 پیروی الزهدکتاب ار موضوعی زیادات این نسخه از نظم کلّی ساخت. زیاداتی داشته است

با هیچ یک از نسخ کنندۀ حدیث یا اباذر بوده است  نسخۀ اصلی که در اختیار تجمیع .اند کرده می

با توجه به نوع تبویب و برخی اخبار مشترک، حال،  بااین. فعلی کتاب ابن مبارک تطبیق ندارد

را  محلّ بحث ۀ فقر۶٧هار بند از چخاصه، . احتمالاً نسبتی با روایت نعیم بن حمّاد داشته است

ابن : قس (١٣۶ و ١٢۴، ۶۵، ۶۴های  بند؛ یعنی یافتبازاد م بن حمّیادات نعیان زیدر متوان  می

مانده از این  اثر باقیرسد یگانه  نظر می بهآخر این که نکتۀ ). ۴٩٣، ۴۵١، ۴۵٠ق، ١۴٢۵مبارک، 

ی جابرت آن به شکل رونوشتی تلفیقی که برخی عباراباشد  ناشناخته همین حدیث یا اباذر ۀنسخ

  .مانده است
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  جهينت

شده از  قیتلفتجمیعی و  یمنتخبحدیث یا اباذر برپایۀ مجموع شواهد یادشده باید گفت متن 

پارچه   یکۀصورت یک پندنام سناد آنها به با حذف اِبن مبارک است که االزهدکتاب اخبار 

ای   و سند و مقدمّه شده،دجای در متن اخبار ایاترییتغ ثین حدی اپیدایش فراینددر . استدرآمده 

 برگرفته الزهدکتاب های  ری از تحریکیاحتمالاً از اجزاء کار .  شده استحاصل کار افزوده نیز بر

مروزی ن بن حسن یحسهای   ه نسخیعنیمانده از کتاب  یت باقیمتفاوت از دو رواای  هشده که نسخ

تبویب  ی چارچوب کلّ هماندرزوائدی   ناشناختهۀن نسخیا.  بوده استیم بن حماّد مروزیو نع

  .کتاب ابن مبارک داشته است
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شر ن، دفتر ، تهران)ع( و الائمه )ص(ا الرسول یوصا، )ش١٣٨۶ (هاشمی، تی محلارسول ـ٣۶
  .یفرهنگ اسلام
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  .دانشگاه مشهدانتشارات ، مشهدمصطفوی، 

 .هیسلاما، انتهراکبر غفاری،  به کوشش علی، یالکاف، )ق١۴٠٧ (عقوبیمحمّد بن ی، نیکل ـ۵٢
، تهران، به ابوذر) ص(امبر اعظم ی پیای وصا:اتی حۀچشم، )ش١٣٩۴ (مسعود، فر یمان ـ۵٣

 .معارف یکن
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پایگاه موجود در ، جلسۀ پنجم، بتیخارج فقه در بحث غدرس رات یرتق، احمدی، مدد ـ۵۶

 .ش١٣٩٩ماه  ، دسترسی در فروردین١اینترنتی مؤلف
، روتیب،  أسماء الرجالیب الکمال فیتهذ، )ق١۴٠٠(وسف بن عبدالرحمان ی، یمز ـ۵٧

 .الرسالة
، قم، ابوذربه ) ص(امبر یپهای  پند: توشه ره، )ش١٣٩١(ی محمّد تقی، زدیمصباح  ـ۵٨

 .ینی امام خمی پژوهشۀسسؤم
 سعد بن عبدالله المزارروشی برای بازسازی کتاب «، )ش١٣٩١(مهروش، فرهنگ  ـ۵٩

 .، سال چهل و پنجم، شمارۀ یکمپژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسلامی، »اشعری
، » عرب از نثر و نظمۀانیان در ادب صوفیرانیسهم ا«، )ش١٣٧١ (احمدی،  دامغانیمهدو ـ۶٠

 .۴١ۀ شمار، ازدهمیسال ، نامه رانیا
 ابن الزهدث در کتاب ی زهد و حدیخیوند تاریپ«، )ش١٣٩۵(دیگران  و یعل، نواز مهمان ـ۶١

 .۶٠، شمارۀ ثی قرآن و حدیخیمطالعات تار، »مبارک
،  نورینفس به سوهای    از ظلمتابوذرر و سلوک یس، )ش١٣٨۵ (صادق، رشاه ولدیم ـ۶٢

 .یالنشر اسلام، دارقم
 .جامعۀ مدرسین، قم، رجالال، )ش١٣۶۵(ی احمد بن علی، نجاش ـ۶٣
ی، به کوشش حسن عبدالمنعم شلب، یالسنن الکبر، )ق١۴٢١ (بیاحمد بن شعی، نسائ ـ۶۴

 .الرسالةمؤسسة ، روتیب

 .هیفقال ةمکتب، قم، ةمجموع، ال)ق١۴١٠(ی سیمسعود بن ع، ورام ـ۶۵

  
  +++پايان مقالۀ پنجم+++

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/8919 


